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  چكيده

هــاي مهــم مطالعــات  از حــوزه» پژوهــي شناســي تــاريخي هويــت و تمــدن جامعــه«
 در ترتيبــي مــنظم، از ذهنيــت تــا عينيــت، اســت كــه» تمــدن«و » تــاريخ«، »هويــت«

دهد و موضوع اصلي اين مقاله نيز در ايـن حـوزه       خودآگاهي جمعي را سامان مي    
 دورة معاصـر،    ن، از پـيش از اسـلام تـا        ت تاريخي و تمدني ايرا    هوي. گيرد  قرار مي 

همــواره از منظرهــاي مختلــف موضــوع مطالعــة انديــشمندان اجتمــاعي داخلــي و 
در اين مقاله پس از معرفي سـه رويكـرد كلـي بـه           . شناسان غربي بوده است     ايران

نگـار و   ا    گرا، رويكـرد چنـدپاره      هويت تاريخي و تمدني ايران يعني رويكرد انحطاط       
گرا و ثمره نگاه هر يـك درخـصوص آينـده و الگـوي پيـشرفت در                   رويكرد ماهيت 

ايران، الزامات مأخوذ از هويت تاريخي و تمدني ايران براي الگوي نظري پيشرفت             
روح معنويـت، تعبـد،     «: گرا در هفت مؤلفه مـاهيتي شـامل         براساس رويكرد ماهيت  

زبـان و خـط   «، »مين و مـوطن سـرز «، »مـداري  ولايـت «، »اسـلام اصـيل  «، »توحيـد 
مبتنـي بـر سـند      (» رسـالت تـاريخي و موعـودگرايي      «و  » تمدن تاريخي «،  »پارسي
)  شـوراي فرهنـگ عمـومي كـشور          21/12/86هاي هويت ملي ايران، مصوب      مؤلفه

  .تشريح و واكاوي خواهد شد
ها به هويت تاريخي ايـران و         انواع رويكرد «مسأله اصلي در اين مقاله بررسي       

يي است كه بـه الگـوي كلـي پيـشرفت و تغييـرات تمـدني در ايـن سـرزمين               ها  نگاه
باشـد بـه      اي و اسـنادي مـي        كتابخانه و روش گردآوري اطلاعات     » اشتتوان د   مي

شناســي تــاريخي مبتنــي بــر چــارچوب   لحــاظ روش تحليــل و داوري، از جامعــه
  .كند مفهومي معرفي شده تبعيت مي

  
 الگـوي اسـلامي      گرا،     رويكرد ذات   ايراني، تمدن    هويت تاريخي،  :ها   واژه كليد

  .گرا ايراني پيشرفت، سياست هويت ملي، رويكرد كثرت
                                                            

 ، نويسندة مسئول)ع(مدرس و مديرگروه مطالعات دين، فرهنگ و ارتباطات مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق *
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  هقدمم
روسـت   هاي پيشرو و زاينده است و از همـين         تاريخ، راه روشن همة اجتماعات و تمدن      

، متفـاوت از هـم   »ديگري « و »خود«هاي مختلف در معرفي و قضاوت در باب          كه تمدن 
ها و توصيفات غربيـان را از فرهنـگ و هويـت و تمـدن            نچه كه گزارش  آ. اند ظاهر شده 

ساخت، كمبـود روابـط يـا        دار و غيرمطابق با واقع مي      شناسي سويه   آسيا در گفتمان شرق   
 و متفكـران مكتـب      )2003-1935(» سـعيد  «فقدان منـابع از شـرق نبـود بلكـه بـه نظـر             

يد بود كه همزمان مصرف و      نگري خاص غربيان عصر جد      استعمارگرا نوعي تاريخي      پسا
هاي هـويتي را     اين بدين معناست كه اولاً گفتمان     . ثمرات داخلي و خارجي در برداشت     

سـازد و ثانيـاً عـزم وافـق تمـدني و       هاي هر قوم مي   نگري و تاريخي  نگاري تاريخ، تاريخ 
هـاي هـويتي و    هاي اجتماعي، مسبوق به بازسـازي و بـازنگري جـدي در ريـشه           جهش

از ايـن منظـر هـر       » كيستيم و كه نيـستيم    «بدين معني كه ما     . باشد  جامعه مي  غيريتي يك 
طرح و الگويي براي پيشرفت و حركت رو به جلو، مستلزم دقت در هويـت تـاريخي و       

  .تمدني جامعه است
ساز پيش از هر چيز بـا معمـاري و    هاي اصلاحي حركت هاي بزرگ و جريان    انقلاب

انـد و حتـي      ها و مشتركات ذهني ظهور كرده       ، آرمان ها  رواج يك هويت برساخته از افق     
هم منوط به اشراف جامعة مقلد به موقف و هويـت           » تقليدي«سازانه   حركت واقعاً تمدن  

اي چـون انقـلاب       هاي مستقل و آزاد تمـدن سـازانه         جمعي است، تا چه رسد به حركت      
رون گذشـته   تمدن بـا شـكوه و افتخـارآميز مـسلمين در ق ـ           » به تبع «اسلامي كه هر چند     

اند كه ايـدة      اي براي ادامة حركت دارد؛ اساساً گفته        كند اما الگو و نسخة ويژه       حركت مي 
  .)5: 1998راندول و منل، ( تمدن، مرهون فهمي تاريخي است

  
  لهأتبيين مس

در جستجوي الگويي پاسخگو و كارآمد بـراي بررسـي مناقـشة هويـت ملـي در ايـران                   
يا همان دكترين و البته همان الگو در كاربـست          (استي  توجه به مفهوم نظرية سي     معاصر،

توجه نگارنده را بـه      هاست، هاي محض و فلسفه    نظريه خوذ از أكه م  )مقام معظم رهبري  
و ) فلـسفه ( جالب اينجاست كه ويژگي پارادايميك، هم در ايـن مبـاني          . خود جلب كرد  

 اجتمـاعي   هـا مـشترك اسـت و هـر دو در طـول زمـان و در مقـام عينيـت                     هم دكترين 
ها را رهبران جوامع جديد به ياري         دكترين .شوند  مي  دستخوش انواعي از تحول و تبدل       

نماينـد كـه بـدين        بندي مي   نخبگان اجتماعي و در نسبتي دو سويه با جامعه ارائه و قاب           
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ماهيت . برداري كنند   اي را پاسخ دهند و از آن و بهره          ترتيب گفتمان جاري و حاكم شده     
و  هـا  سياسـت  هـايي فعـال مـشتمل بـر        شود بـا چرخـه     ها باعث مي   كترينپارادايميك د 

در واقـع    )1(.كند   عمومي ظهور مي   ةهاي مسلط و رقيب مواجه باشيم كه در عرص         نظريه
ابداع  ) كه تالي تلو بحث ماست     نههاي علمي تامس كو    مانند پاراديم ( ها همواره دكترين 

نهفته دارند، ايـن رقيبـان بـالاخره از         هاي آتي را     شوند و در خود بذر عدم صلاحيت       مي
 )2(گيرنـد   رسيده و از آن پيشي مـي  اوبرداري كرده و به گرد   رخوت دكترين مسلط بهره   

  .)305: 1390شفريتز، (
 انقـلاب   »پـارادايم مطلـوب   «له مقاله حاضر جـستجوي دوگانـه        أبر همين اساس مس   

  در ايران معاصـر و متقـابلاً  هاي هويت ملي ثرترين پارادايمؤترين و م اسلامي از بين مهم 
ا در سياستگذاري آينده هويتي جامعه ايرانـي اسـت          .ا. مد نظر ج   »دكترين ممكن «تحليل  

در  )قانوان اساسي و يك مصوبه فرهنگـي      ( كه به مدد گفتارپژوهي رهبران و سندپژوهي      
  .پي آن خواهيم بود

  
  چارچوب مفهومي

  هستي هويت
فت و حركت، از مواضع و موضوعات اصـلي         به پيشر   رو ةفرهنگ و تمدن در هر جامع     

 لهأثر از نوع نگاه به ايـن دو مـس      أتغيير هستند اما صعوبت فهم و درك اين تغيير و تحول مت           
شناسـان    شناسـان و جامعـه     يكي از معضلات و مشكلات پايدار در ميـان فرهنـگ          . است

گ  فرهن ـ  مفهـوم  » انگاشـتن   يـا نامحـسوس    محسوس« و»  يا نبودن  ملموس بودن «مسأله  
خصوصاً ـ  حيات مردمان است  »عناصر مادي «اگر فرهنگ، همان«اين پرسش كه . است

 ـرفتارها محـسوب  هاي مطالعاتي اين حـوزه     ترين ابهام جدياز ؟ » پس تمدن چيست ، 
رسـد فرهنـگ از آنجـا كـه            جديد، به نظـر مـي      ةرغم نظر نويسندگان دور    علي. گردد مي
تواند كاملاً مـادي      است، نمي  دم و منطق و الگوي زندگي     هاي مر     ها و گفتار      بخش رفتار   نظام

ماند و بـه     ، معمولاً از چشم احساس ما پوشيده مي       » بخش  عنصر نظام «اين  . تعريف شود 
البته قبلاً گفتيم منظور اين نيـست كـه         . گيرد  آساني در دسترس تصرف و تغيير قرار نمي       

 طبعـاً يـك     )3(.دهـد    روي نمي  ماند و در آن هيچ تغييري       فرهنگ در طي زمان، ثابت مي     
  .فرهنگ رو به رشد پس از تكميل و تعالي، خود را در هيأت يك تمدن باز خواهد شناخت

اي ذهنـي يـا     يكـسر پديـده  را آن  را بـا هويـت يكـي دانـست و     تـوان فرهنـگ     نمي
 هر چند معنوي است كه بر چشم و گوش و  تجلياتيفرهنگ شامل   . الأذهاني دانست    بين
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تر از فرهنگ، و     مرحله و مفهومي مكنون   از سوي ديگر،    .بندد  مان نقش مي  دل و جان مرد   
هم نياز بـه ظهـور عينـي دارد و          ،  )4(» تفكر  و شناسي  هستي«در واقع باطن فرهنگ يعني      

» عينـي « ظهـور    كننـدة   كـه از آن يـاد كـرديم، بيـان         » فرهنـگ «مفهـوم   . هم ظهور ذهنـي   
شناسـي، خـود را در مفهـوم مهـم         يهاست، اما ظهور ذهني اين هست       شناسي انسان   هستي

عنـوان پديـده يـا       روست كه معمولاً هويت را نه به        از همين   البته .دهد  نشان مي » هويت«
 لـذا   .انـد    بلكـه وابـسته و تبعـي تعريـف كـرده           ،اي مـستقل و خودبنيـاد        واژه وضعي يـا  

باشـد و از     له خودشناسي مي  أاي كه در مفهوم هويت مطرح است، مس        لهأترين مس  اساسي
آنجا كه هويت انساني شامل حقيقت شخـصي اسـت كـه همـة صـفات جـوهري او را                    

هـاي   گيرد و نيز خودشناسي، چون به معني شناخت صفات جـوهري و ويژگـي              دربرمي
  .)20: 1385فوزي تويسركاني، (گردد اختصاصي است، اين مفهوم داراي اهميت و رتبه مي

هويت هميشه  . راً براي خود  وجود ندارد و نه حتي منحص     ) نفسه  في(هويت در خود    
انـد و     به عبارت ديگر، همانندي و ناهمانندي با يكديگر همراه        . اي است با ديگران    رابطه

  .همانندي و تمايزگذاري هميشه همراه يكديگرند. در ارتباطي ديالكتيكي قرار دارند
  
  
  
  
  

يـز  از آنجا كه ذهنيت، مقدم بر عينيت است، ظهور تفكر و هستي در قالب هويـت ن                
اي اسـت كـه در گـرو تحركـات اجتمـاعي              هويت پديده . تكوين فرهنگ است   مقدم بر 
بـه وضـعيت    و اين يكساني برخوردار نيستند » توان تعيين هويت  «ها از          گروه ةهم. است
 ة لـذا هم ـ .بـستگي دارد ، دهـد  ها در نظام روابطي كه آنها را به يكديگر پيونـد مـي              گروه
 در كنـار ايـن نـوع        .مند نيـستند    راي تعريف خود و ديگران بهره     ها از اقتدار برابر ب          گروه

داننـد و درمقابـل      مـي ) جوهرگرا( نگرش فلسفي به هويت، گروهي آن را ثابت و پايدار         
داننـد چـرا كـه معتقدنـد         ورد گفتمان مي  ااي اجتماعي يا دست    گروهي ديگر آن را ساخته    

ن در حالي است كه هويـت       توان از عنصر ثابتي تحت عنوان هويت سخن گفت، اي          نمي
اي كـه تغييـر و       نماينـد بـه گونـه      ورد گفتمان و واقعيات اجتمـاعي قلمـداد مـي         ارا دست 

  .)45: 1376؛ تاجيك، 111: 1378گيدنز، (گيرند دگرگوني را نيز براي آن در نظر مي

 هويت

 تمدن شناسي هستي

 فرهنگ
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  چيستي هويت
و يـا خودآگـاهي فـردي       » تلقي از خود  «هاي هويت ملي ايرانيان       لفهؤسند م در  » هويت«

شـود، ماهيـت يـا وجـه          و ديگران ترسيم مي   » ديگري«جمعي است و آنگاه كه در برابر        
» ديگران«هايي است كه      عناصر و ويژگي   ةاست و معرف مجموع   » ديگران«از  » ما«تمايز  

 )21/12/86هاي هويت ملي ايرانيـان،       لفهؤمقدمه سند م  ( »باشيم واجد آن مي  » ما«فاقد و   
  .شود ت كه در ربط با عالم و پيرامون، ايجاد ميلذا هويت اساساً ذهنيتي اس

در نگاه دكتر شريعتي، هويت روحي است كه وحدت؛ و زبـاني اسـت كـه ادراك و                  
هـا    خـصائلي اسـت كـه طـي روزگـاران از جمعـي از انـسان               . دهد  احساس مشترك مي  

موجوديتي معين و سيمايي مشخص ساخته است، آنچنان كه بتواند بگويـد و احـساس               
  .)85: 1376شريعتي، (» من هستم«كند كه 

بـر  » غيريت«و  » غير«كه مفهوم هويت در نسبت با        پژوهي بر اين   تأكيد ادبيات هويت  
شود، بيانگر آن است كه هويت، نوعي همانندجويي يا همانندگري اسـت كـه                ساخته مي 

استقرار و تكوين هويت هم جايي اسـت  . كند بخشي و نيرودهي مي به فرد يا جمع، توان 
 داوري بر اين عقيده است كه هويت در فلسفة هگـل از منطـق بـه              .شويم  مي» ما«ما،  كه  

عنـوان فلاسـفه     شود و فارابي و ابن باجه نيـز بـه          مابعدالطبيعه و سپس به تاريخ وارد مي      
البته به نظـر    . )33: 1383؛ به نقل از مروار،      9: 1372داوري،  ( اند اسلامي به اين امر پرداخته    

تـوان آن را     ، چيـزي اسـت كـه نمـي        »خـود « حتي كمتر از آن مفهوم    » فرد«گيدنز، وجود 
هـا   طور مسلم در تمام فرهنگ     به» فرديت«عنوان ويژگي متمايز عصر تجدد ذكر كرد و          به

به درجات مختلف ارزشمند بوده و بر اين اساس، پرورش اسـتعدادهاي فـردي نيـز بـه                
  .)111: 1378گيدنز، ( »نحوي از آنجا صورت گرفته است

گيرد البتـه    متفكران فرامدرن معتقدند كه هويت از پيش وجود نداشته بلكه شكل مي           
اگـر   .شمول و پايداري وجود نـدارد      باشد و هويت جهان    با اين تفاوت كه هويت متكثر مي      

ذهن خود «بسازد، درواقع به خود هستي داده است و اين همان          » ديگري« توانست   »من«
  .)224: 13995فورنس،  ()5( و توانمندي تام دارد دوره مدرن است كه اصالت»شيفته

باشـد و بـه همـين جهـت در           ترين كاربرد هويت در بحـث هويـت ملـي مـي            شايع
صـورت   هويت ملي هر فـرد، بـه      . هاي ناسيوناليستي بيشتر مورد توجه بوده است       انديشه

 كـه   كند اي كه بدان تعلق دارد يا احساس مي        اش در رابطه با جامعه     بخشي از كل هويت   
  .)32: 1383؛ به نقل از مروار، 31: 1380رواساني، ( گيرد تعلق دارد، شكل مي

يك بدون ديگري امكان     هويت، تركيبي از جسم و روح تاريخي ماست كه هر         
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هـاي همجـوار و نيـز        البته هويت ملي در نـسبتي وثيـق بـا ملـت           . يابد  نمي نيتعي
 و انيان با مردم كشورهاي همسايههاي فراملي قوام يافته و اشتراكات فرهنگي اير        هويت

 هاي هويتي مغتنمي براي اعتلا و همگرايي فرهنگـي         نيز كشورهاي جهان اسلام فرصت    
  .)21/12/86هاي هويت ملي ايرانيان،  لفهؤمقدمه سند م(»فراهم آورده است

 كـه در    »مـدني  «توان به نوعي ناسيوناليسم تلقي كرد، منتها ناسيوناليسم        هويت را مي  
كيد بر اشتراكات فرهنگي اعضاي اجتماع، اهميت تلاش نژاد، اقـوام،           أ تا با ت   تلاش است 

عنـوان هويـت انحـصاري، و اهميـت اجمـاع و اراده،              محور قرار ندادن ديني خاص بـه      
هاي قـومي متعـددي را در درون خـود جمـع كنـد عـلاوه بـر ايـن، ايـن نـوع از                          گروه

عنوان ميراث   ا و مواريث تاريخي به    ه لفهؤناسيوناليسم مدعي است كه در عين توجه به م        
 پندارند هاي فرهنگي، هويت را امري متحول و در عين حال ثابت مي            مشترك همه گروه  

 در تحقيق از عناصـر و تكـوين هويـت ملـي در ايـران و آينـده آن                    )59: 1388رضايي،  (
 بندي آنهـا، نـسبت و مـدلول        هاي مختلفي در دو سده گذشته توليد شده كه طبقه          ديدگاه

  .سازد تمدني آنها را مشخص مي
  

  ترسيم هويت ملي ايران هاي كلان در تبيين و پارادايم
  گرا پارادايم انحطاط

نويسان در مضمون گزارش     شناسان كلاسيك و حتي سفرنامه     رويكرد اصلي اغلب جامعه   
ايـن  . گرايـي اسـت     ايـران، حـاوي نـوعي انحطـاط        يا قضاوت درمورد شرق و نه صرفاً      

نويسان از امتناع هرگونه ساحت عمل اجتماعي در شرق و امتنـاع         و تاريخ شناسان   جامعه
هايي عيني وجـود دارد، محـصول        اگر هم تمدن و سازه    . اند فرهنگ و هويت سخن گفته    

. تر از همه محـصول اسـتبداد بـوده اسـت           هاي غريزي به تحولات طبيعي و مهم       واكنش
توان دو مثل اعلاي اين قـضاوت و         مونتسكيو در قرن هجده و لنين در قرن بيستم را مي          

هايي از اين دست در اروپا و نيز در ايـران دانـست كـه از منـابع پـر                     منشاء القاي نظريه  
  .ارجاع و متواتر نگاه به تاريخ و هويت ايراني و شرقي هستند

  
  مثال وارة غربي
ذار هاي اثرگ  از كتاب . بود روشنگري عصر در فرانسه سياسي از متفكران  مونتسكيو يكي 

  .هاي ايراني است وي نامه
 اروپاست لـذا مونتـسكيو     در تساهل و تجديدنظرطلبي روشنفكران    عدم قرن 17 قرن

 شـاردن كـه    و تاورنيه به آثاري از دلاواره،    كرد، پيدا تمايل شرقي هاي  سفرنامه سمت به
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ل ترين عام ـ  شاردن مهم  اما )65: 1382شبانه،  ( است متأثر ايشان از بسيار مونتسكيو سبك
  .)276عشقي، ( )6(هاي ايراني بوده است بخش نامه الهام

 و »قـرآن « منتـسكيو    ةچراكـه در دور   . نيستند مونتسكيو منابع تنها ها،  سفرنامه  اين اما
 كتـاب  ايـن  در مـا  آنچـه  بنـابراين . شـوند   مـي  ترجمـه  فرانسه به هم »شب يك و هزار«

 هـايي   نامـه  كتـاب،  ايـن  مـضمون  .ايران از است اي  جانبه  همه بررسي بينيم  مي مونتسكيو
 ميلادي 1720 تا 1711 هاي  سال بين چهاردهم، لوئي سلطنت اواخر در كه است فرضي
 و »ازبـك  «هـاي   نـام   به ثروتمند ايراني دو زبان از را ها  نامه اين مونتسكيو. اند  شده نوشته

 اقامـت  فرانـسه  در طـولاني  مـدتي  بـراي  اروپـا،   بـه  خود مسافرت مدت در كه »ريكا«
 القـوانين  روح يعنـي  مونتـسكيو  بعـدي  اثـر  فكري پاية كتاب اين. است نوشته اند،  گزيده
 گزارشـي  كنـد،  مـي  مجذوب را خواننده كه ايراني هاي نامه نگارش دلنشين سبك .است
 ايـن  پـشت  در. اروپا و پاريس در رايج رسوم و آداب از طنزگونه نگاهي با همراه است
 كند نقد را شرايطي تا دارد قرار اخلاق جدي آموزگار بةمثا به مونتسكيو هنرمندانه، طنز
  .است  كرده سلب ملت از را حيات حق نامحدود، قدرت با آن، حاكمه هيأت كه

ترين اثر مونتسكيو بوده كه باعث شهرت در انديـشة       معروف )1745(القوانين   اما روح 
تباط با تاريخ باستان    منابع مورد مراجعه منتسكيو در ار     . اجتماعي دوره مدرن گشته است    

كه اگر نگاهشان نسبت به تـاريخ        اند اين كتاب، مورخان و نويسندگان يونان و روم بوده        
ويـژه ايـران را      آنها شرق و بـه    . طرفي همراه نيست   آلود نباشد، با بي    ايران و شرق غرض   

 دانستند و يونان و تمـدن آن را مظهـر آزادي و روح             استبداد مي  مركز و مظهر بربريت و    
اطلاعـات منتـسكيو از تـاريخ ايـران         . )65: 1382شبانه،  (» آوردند دموكراسي به شمار مي   

مستقيم نبوده، بلكه بهطور غيرمستقيم و از روي قضاوت ديگران به زنـدگاني و آداب و                
القـوانين   بنابراين اطلاعـات او در كتـاب روح       . رسوم ايرانيان و مسلمانان نگريسته است     

نگاه او به تاريخ ايران همـان نگـاه مورخـان و            . طحي و كلي است   دربارة ايران، بيشتر س   
نويسندگان غربي و اروپايي به تاريخ شرق و ايران است كه بيشتر با نظر تحقير به شرق                 

القـوانين، شـرق را       منتـسكيو در كتـاب روح      .)67: 1382شـبانه،   (اند   و تمدن آن نگريسته   
  .داند گرايي مي مظهر استبداد و مطلق

ورزد و مدينـه فاضـله خـود را در آن            مدن و فرهنگ روم و يونان عـشق مـي         او به ت  
منتسكيو براي نظرية   . پذيرد رو راه و رسم شرقيان را نمي       از اين ،  بيند فرهنگ و تمدن مي   

استبداد شرقي اهميت زيادي قايل بود؛ وي روح اروپا را بـا اسـتبداد و مظـالم رايـج در            
بيين تئوري استبداد شرقي بارها به كشورهاي اسـلامي         ديد و غالبا در ت     آسيا ناسازگار مي  
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كـه مـذهب اروپـايي مـسيح را نـسبت بـه خودكـامگي بيگانـه                  كند و درحالي   اشاره مي 
بينـد   مـي كشي همراه    رحمي و آدم    با بي  هاي حكومتي مسلمانان را لزوماً     پندارد، شيوه  مي

ن بر آن است تا نشان دهد كه        القواني ويژه در روح    او در آثار خود و به      .)1387 مونتسكيو،(
 مونتـسكيو، (رود   ماندگي مـسلمانان بـه شـمار مـي         احكام و قوانين اسلامي از علل عقب      

ــران و مــذهب زرتــشت و در طــرف ديگــر،  و موضــ )1391 وعاتي چــون پيــشرفت اي
شـوند و ايـن از نگـاه         ماندگي ايرانيان و آيين اسلام در كنـار يكـديگر مطـرح مـي              عقب

 خــوانش مكــرر .)288: 1384مــددپور، (گيــرد  ســلام نــشئت مــيســطحي وي پيرامــون ا
بـه شـدت بـر       )دههـا چـاپ از زمـان ترجمـه        (چنين در ايران     مونتسكيو در غرب وهم   

براسـاس  . ثر بـوده اسـت    ؤهاي تاريخي به هويـت و موجوديـت ملـي در ايـران م ـ              نگاه
 در شـرق و     توان او را مثال واره اين رويكرد دانست كـه اساسـاً            هاي مونتسكيو مي   كنايه

ثر و معطـوف    ؤهاي مختلف كنش م ـ    عنوان روح ملي كه در موقعيت      البته ايران چيزي به   
هـايي هـستند،     هـا حكومـت    به هدفي از آن سر زده باشد، وجود ندارد و اگر هم تمـدن             

هاي  و واكنش ) عنوان نقطه مقابل ساحت عمل اجتماعي      به( محصول جبر محيط، استبداد   
گرا، حتـي بـه      دهندگان مشي انحطاط   مونتسكيو و ادامه  . ه است غريزي منظلمانه و غافلان   

 .نهنـد  شمار حيات فرهنگي و تمدني ايران پس از اسلام هيچ وقعـي نمـي   هاي بي  تفاوت
تـوان   چگونـه مـي   «دارد كـه      اجتماعي منتسكيو ابراز مي    ة ضمن واكاوي انديش   »مددپور«

وست با ايران قبـل از اسـلام        ايران عصر اسلامي را كه با رونق و پيشرفت فرهنگي روبر          
ترين صـور    رود اما از حيث فرهنگي و اجتماعي منحط        شمار مي  كه قدرت نظامي برتر به    

كند، عقب افتاده تلقـي كـرد، مگـر          ترين روابط و مناسبات انساني را تجربه مي        و ظالمانه 
  .)295: 1384مددپور، ( )7(»ستيز و مقابله كرد كه اساساً با تفكر اسلامي احساس اين

  
  مثال وارة ايراني

گران ايراني، اين پرسش مبهم و غلط كه هويت ما مذهبي يا ملي اسـت و                 در بين انديشه  
كه تا چه حد فرهنگ اسلامي يا ايراني در هويت ملـي اثرگـذار بـوده اسـت؛ سـبب                     اين

هاي بسياري دامن زده شود و ايرانياني باشند كه منكـر ايـران بـه مثابـه                  گرديده به بحث  
گراياني، منكر ساحت تمدني مستقلي براي ايران        لذا شاهد انحطاط  .  تاريخي باشند  امكان
 تعـداد زيـادي از روشـنفكران عهـد قاجـار و پهلـوي در                )10: 1384منصورنژاد،  ( هستيم

ثابـه يـك    هويت تاريخي ايران و شرق، قائل به ركـود مطلـق و انحطـاط بـه م                 نسبت با 
  .وضعيت تام تاريخي هستند
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ويژه درباره قـانون     هاي منتسكيو به   طه، متفكران ايراني به انديشه    در دوره مشرو  
خـواهي خـود     ها را در تفكر مشروطه     نظر داشتند؛ بنابراين سعي نمودند اين انديشه      

 ماندگي خود به افكار منتسكيو استناد مي كردند        ايرانيان در تحليل عقب   . جاي دهند 
  .)67: 1382شبانه، (

خان كه بيش از همه ملهم از سـنت فرانـسوي            ند ملكم روشنفكران دورة مشروطه مان   
. شـدند  طور طبيعي از دريچه امثال مونتسكيو با هويت تاريخي ايران مواجه مي            ههستند ب 

گرايي اگر هم گذشته تاريخي بسيار دوري از حيات اجتمـاعي در       مناديان ايراني انحطاط  
 از ورود اسلام به اين سـرزمين را         توانند بقا و تداوم آن پس      ايران را پر فروغ ببينند، نمي     

سيدجواد طباطبايي از روشنفكران نسل آخر دوره پهلوي است كه انحطاط           . ييد نمايند أت
ايران را حتي قبل از ورود اسلام، به خاطر حاكم شدن دين و موبدان زردشتي گـزارش                  

پس از آغاز اين انحطاط هم اگر عمل اجتمـاعي و تـلاش جمعـي خاصـي                 . كرده است 
 يـا   »خـواهي  هويـت «تـوان از آن بـه         گرفته صرفاً عنصر مقاومـت بـوده و نمـي          صورت

  . تعبير كرد»فرهنگ«
ترين مدعاي طباطبايي پيرامون دو هويت ايراني و هويت اسلامي در اين اسـت               مهم

اگر بخواهيم از دو هويت مورد بحث، يكـي را اصـل و ديگـري را طفيلـي بـدانيم،            « كه
» اي اسـت   و مادر، و هويت اسلامي طفيلـي و حاشـيه       هويت ايران شهري، هويت اصيل    

 هويت ايرانشهري البته امروز فاقد هر گونه حيات و ظهور عيني            .)14: 1384منصورنژاد،  (
طباطبايي معتقد است كه ساختار عمومي فرمانروايي ايران زمين، شاهنشاهي بود،           . است

ر چه قدرتي مطلـق بـود؛ امـا         زيرا به اعتقاد وي قدرت پادشاه در ايران هخامنشي، اگ          ...
در ...  سلطنت در تحول آتي بود، نبود      ةخودكامه، به معناي اصطلاحي آن، چنان كه نظري       

ها تجديد شـد و در واقـع بيـشتر از             سلطنت در نخستين سده    ةايران دوره اسلامي، نظري   
سلطنت ملاك اسلاميت قرار گرفت و در واقع         كه اسلاميت ملاك سلطنت قرار گيرد،      آن
؛ 139: 1380طباطبـايي،   (  سلطنت، بازپرداختي از نظريه سياسي ايـران شـهري بـود           ةرينظ

ايرانـي را در دو مقطـع مـورد         ــ    يطباطبايي قرون پيشين اسـلام     .)13: 1384منصورنژاد،  
مقطع اول كه به قرون چهارم، پنجم و ششم قمري مربوط است و از    : دهد توجه قرار مي  

اين دوره، دوره اوج شكوفايي و حـضور        . د شده است  آن به عصر زرين فرهنگ ايران يا      
ايـن  . عنوان يك قدرت سياسي، اقتـصادي و فرهنگـي اسـت           ايران در صحنه جهاني، به    

منـصورنژاد،  (... هـا  مقطع عصر خردگرايي و دريافت عقلي از دين است و ابـن مـسكويه             
 جريـان   گـردد، يـك    اما در مقطع ديگري كه از قرن ششم به بعـد آغـاز مـي              . )18: 1384
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توجه به مسايل اجتماعي و سياسي و معارض با روابط و مناسبات مـردم               خردستيز و بي  
از طرف ديگر در كنـار صـوفيه        . زند در جامعه، به تمامي ضوابط خردمندانه پشت پا مي        

هـا، دريـافتي     سـيناها و فـارابي     يابيم كه دريافت شان از شرع، برخلاف ابن        كساني را مي  
تلاقي اين دو عنصر، . ي، تنها به ظاهر احكام شريعت توجه دارند      صرفاً شرعي است؛ يعن   

 صـفويه خيلـي بـارز اسـت، اوج          ة عنصر سلطنت مطلقه، كه خـصوصاً در دور        ةبه اضاف 
در اين فاصـله و بـه خـصوص از آغـاز صـفويه اسـت كـه                  . خر است أانحطاط ايران مت  

درتي را كـه در طـول    تمدني جهان خارج شده و آن ق    ةطوركلي از حوز   بينيم ايران به   مي
  .)19: 1384منصورنژاد، (طوركلي از دست داديم  تاريخ داشتيم در اين زمان به

اي فلسفه در ايران جايگاه خود را از دسـت داد و عرفـان و تـصوف                  در دوره 
» صوفيان به متفكران قـوم    « و به گفته رضا داوري اردكاني     . حقيقت تشيع تلقي شد   

ط تاريخي ايران با آغـاز دوران جديـد در تـاريخ            انحطا«در اين بين    . تبديل شدند 
زمينه تدوين نظام فكري تجـدد را فـراهم آورد تعطيـل            » اروپا و صفويان در ايران    

شد، و پيوندي كه تركيب تصوف و تفسير قشري دين با سياست در دوره صفويان               
آمـد   زاري تبديل كرد كه جز خار مغيلان از آن بر نمي           برقرار كرد ايران را به شوره     

  .)196: 1373طباطبايي، (
با چيرگي تركان بر ايران زمين و سيطره قشريت و انديشه عرفاني، دوره حماسي بـه      

پديدار شدن صورت نـويي از انديـشه        «پايان رسيد و روح آن از ميان رفت، با اين حال            
هاي متاخر رويدادي مهـم در       ايرانشهري در ادب فارسي و انحطاط ادب فارسي در سده         

 انديشه در ايران است به نظر طباطبايي، شعر حافظ وجوهي از انحطـاط ايـران در        تاريخ
 تا جايي كه او شكاف ميان نظر و عمـل   .)197 :1373 طباطبايي،(دوره اسلامي بوده است     
در تحليل طباطبايي از انحطاط فرهنگ، عوامـل بيگانـه و           . بيند را عاملي در اين ميان مي     

گويد آنـاني كـه بـه عوامـل بيرونـي             جايي ندارند و حتي مي     ...تر از همه استعمار و     مهم
گويند، كاملاً در خطايند و تا زماني كـه    توجه دارند و از تجاوز امپرياليسم و استعمار مي        

 ـكانون تحليل در بيرون باشد و علت شكست ما، قوت ديگران باشد    ـ و نه ضعف مـا  
  .در، بر همان پاشنه خواهد چرخيد

 ملتـي  مـا  بگـوييم  هم قدر هر ايم،  آمده  بيرون خودمان سنتِ از طرف يك از ما
 كنـيم،   مي  مطرح را خود مسايلِ آن ةپاي بر و انديشيم  مي سنت درونِ و هستيم سنتي
 هـر   بـه  ما كه است اين ةدهند  نشان ما، هاي  وسوسه اين و ها  پرسش اين وجودِ ولي

 چـرا  امـا . ايـم   گرفتـه  فاصـله  دينـي  هويـتِ  از يعني ايم،  آمده  بيرون سنت از حال  
 پيـدا  آن براي پاسخي احتمالاً و كرده  مطرح درستي طورِ  به را لهأمس اين توانيم  نمي
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 به بكنيم؟ مان  هويتِ بحرانِ اين از پرسش و  الؤس طرحِ يحت توانيم  نمي چرا كنيم؟  
 سـنت  از و انـد   گرفته  فاصله سنت از اگر ها  غربي كه باشد آن علت كه رسد  مي   نظر  

 درستي آگاهي كه  آن  بي گرفتيم فاصله ما. شدند   خارج ملأت و تفكر با شدند  خارج
 تـاريخ  جديد دوران در حضور رغم علي ما، «)14 : ب 1372،  طباطبايي( كنيم پيدا

  .)26 :الف 1372 طباطبايي،( »ايم بوده غايب آن از انديشه نظر از جهاني،
  

  گرايان نظريه سياستي انحطاط
ران او مانند كاتوزيان اتفاقا در اين است كه با اين وضع ما چـه               ال طباطبايي و همفك   ؤس

 پـذير نيـست    توسعه براي ما امكـان     با اين ذهنيت، اصولاً    نسبتي با توسعه داريم؟ و طبعاً     
  .)، فصل چهارم1373طباطبايي، (

طباطبايي، براي اين پرسش كه ما چگونه ما شديم؟ يا به عبارت ديگر چه عـواملي                «
گـاه از  .  پاسـخ واحـد نـدارد   ي ايران از تمدن جديد شـده اسـت؟ اولاً        ماندگ سبب عقب 

 گويد و گـاه چيرگـي تركـان    هاي شريعتمدارانه به دين و سلطنت مطلقه مي  صوفيه، نگاه 
 عوامل انحطاط را    ةافزايد و گاه مجموع    را به عوامل ياد شده مي     ...) غزنوي، سلجوقي و  (

هـاي ميـان    نروايي و فرهنگ ايراني، تـنش فرهنگي، تنش ميان فرماي ـ   هاي آيين در تنش
هاي سياسي در نظـام      هاي بيگانه، تنش   هاي ميان فرهنگ ملي و آيين      ايران و انيران، تنش   

: 1380طباطبـايي،   ( كنـد  هاي ميان ايرانيان و ايران، خلاصه و تجميع مـي          اقتصادي و تنش  
ز اين انحطاط دامنگيـر،     رفت ا   به نظر وي راه برون     .)19: 1384؛ به نقل از منصورنژاد،      520
بـراي  . كامل هويت ايرانشهري باستان است كه عنصر اصلي آن خرد بشري اسـت             احياء

مابايد با پل غـرب،     . اي جز نوزايش از دريچه تمدن مدرن نيست        احياء اين گوهر، چاره   
  .از انحطاط هزار و پانصد ساله خويش بگذريم تا به انديشة ايرانشهري برسيم

رود  ها قرار ندهيم، بيم آن مي      ترين انديشه   ن را در كانون بنيادي    اگر نوزايش ايرا  
ها را براي تجديد عظمت خود از دست بدهد و بـه             كه ايران زمين، واپسين فرصت    

  تاريخ جهـاني خـارج شـود       ةعنوان سرزميني زنده و زاينده براي هميشه از گردون        
  .)287: 1373طباطبايي، (

 محصول خرد بـشري و      ها الزاماً  تمدن ي ندارد و   ساحت تمدن  دين از نظر وي اساساً    
 در حال حاضر موجوديت مستقل      »طباطبايي«لذا در نظريه انحطاط     . اراده انساني هستند  

و متعيني به نام ايراني با عطف توجه به هويت، فرهنگ يا تمدني خاص وجود نـدارد و               
زمينـه بـازنگري و     تنها راه نجات، پذيرش اين انحطاط و امتناع تاريخي است، چرا كـه              

پذيري هويت موجود ما را       آسيب ةوي، ريش . آورد رجعت به ميراث گذشته را فراهم مي      
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جويد و معتقد است كه براي نقد سنت         در مقايسه با فرهنگ و تمدن غرب در درون مي         
 ـو بايدن ـ  توا خودي مي هاي متفكران غربي بهـره گرفـت؛     از مفاهيم، مقولات و نظريه 

تصلب شدن سنت و هويت خودي، امكان طرح پرسش از آن، با مفاهيم             زيرا به جهت م   
  .)9: 1384منصورنژاد، ( پذير نيست و مقولات خودي امكان

البته بايد به اين نكته توجه داشت كه در اين نوع از نگاه، فـرض ايـن افـراد بيـشتر                     
 روبـرو   يابي، لذا با ايدئولوژيك كردن يك امر موهـوم ذهنـي           سازي است تا تاريخ    تاريخ

شـمار    نمونه بارزي از ايـن موهومـات بـه     »به زور مسلمان شدن ايرانيان    «هستيم چنانكه   
وي . )184 :1387نجفي،  ( كنند شناسان را تكرار مي    آيد و در نهايت همان سخنان شرق       مي

بيننـد و بـه      جويند، بلكه در ايـران باسـتان مـي         سنت گذشته را در اسلام نمي      و اقران او  
گيرند و   كنند؛ يعني هويت باستاني را در اين باب اصل مي          ران رجوع مي  تاريخ گذشته اي  

شمارند و ساير مقولاتي را كه در  روح هويت ايراني و باستاني قبل از اسلام را ارجح مي         
ايـن  ] اما. [دانند دوران بعدي به آن وصل شده است، اضافي و بيگانه با روح ملي ايراني مي              

  .)177: 1387نجفي، (»چيست؟» روح ايران باستان«اين اند كه  طيف هرگز مشخص نكرده
  

  گرا پارادايم كثرت
هاي شايع كه در ميان اغلب كارگزاران و طبقات متوسط فرهنگـي ايـران            يكي از گرايش  

مفـرض  . انگاري هويـت و فرهنـگ ايـران اسـت          شود، دو يا چند پاره     بديهي شمرده مي  
  در » و غيرمتـوازن فرهنگـي     عرضـي «پنهان اين رويكرد حضور همزمـان چنـد سـاحت           

 نامتقـارن و چنـد لايـه        جامعه و تاريخ ايران در اين پـارادايم كـاملاً         . جامعه ايراني است  
را براي توصيف كثرت هـويتي       هاي مفهومي مختلفي   قائلان اين پارادايم روش   . باشد مي

رد ، رويك ـ)بازرگان جريان نهضت آزادي و( تجددت ـ  رويكرد سن. اند ايران به كار برده
 ، رويكـرد كثـرت مطلـق   )هـا  چـپ ( شهري، رويكرد طبقـاتي ي ـ  دوگان پنداري روستاي

همگـي بـر    ...) رجايي، سروش، بـشيريه و    ( گان پنداري  سه و) تكه هويتي شايگان   چهل(
بين اجزاي هويتي ايرانيان امروز وجود دارد پافشاري         اين محور كه گسست و پارگي ما      

انـد   ييكي در باب هويت ايراني جملگي در اين زمره        اي و موزا   نظريات رودخانه . كنند مي
و البته درخصوص توفيق يا ناكارآمدي تاريخ اجتماعي معاصر ايران در هضم و تركيـب               

مثلاً سـروش؛ اسـلام، غـرب و ايـران را تـشكيل        . هاي مختلف هويت تفاوت دارند     لايه
جدد، نوعي رابطـه و     دانند و به نوعي سعي دارد تا بين اسلام و ت            هويت ايراني مي   ةدهند

هاي متكثـري داريـم و در         به اعتقاد آنان، ما هويت     .)178: 1387نجفي،  (آشتي ايجاد كند    
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اي به هويت ما اضافه      اين زمينه، تفاوتي ميان ايران و غرب وجود ندارد و هر لحظه لايه            
  .)177: 1387نجفي، ( »هاي مختلفي را پذيرفته است هويت» روح ايراني«شده و 

  
  اره ايرانيمثال و

تبعيـت  » اي هويت رودخانه « فرهنگ رجايي در باب هويت ملي ايرانيان از الگوي نظري         
مان چهار عنصر ايـران،     أاي تركيبي اعتقاد دارد كه مبين لحاظ كردن تو         به نظريه  كند و  مي

 .رود و هر دفعه رسـوباتي دارد       اي كه به جلو مي     اسلام، سنت و تجدد است؛ مانند رودخانه      
  اند؛ عنوان هويت اصلي خود پذيرفته اند و آن را به ويد كه ايرانيان با اسلام كنار آمدهگ او مي

در دويست سيصد سال گذشته نه ما توانستيم تجدد را هضم كنيم، نه تجدد ما               
اگر ما توانستيم تجـدد را مثـل فـارابي          . جنگيم را هضم كرد، هنوز داريم با هم مي       

 اسـلامي اسـت،   ةطور كه فارابي مؤسس فلسف ، همان»مؤسس «شويم بومي كنيم مي  
  .)234: 1380رجايي، ( اي مثل فلسفه را بومي كرد چون پديده پيچيده

كـه تجـدد يكـي از        اند، درحـالي   او متاسف است كه چرا ايرانيان با تجدد كنار نيامده         
» بـومي «راه نيافتـه و     » ذات ايراني «هاي هويت ملي آنان است، ولي مانند اسلام به           لفهؤم

ايرانيان باعث شده است كـه      » تجددستيزي«او در اين زمينه معتقد است كه        . نشده است 
 »رونـد  سازي تجدد فردي مـي  از قافله تمدن كنار بمانند و بر همين اساس به سراغ بومي  

 رجايي بر اين نظر اسـت كـه مـا نبايـد بـه تقليـد دسـت بـزنيم و                      .)179: 1387نجفي،  (
) ره(لي است كه انقلاب ايران به رهبـري امـام خمينـي           بايست مولد باشيم اين در حا      مي

اي سياسي مطرح نمايد كه در تبع بقيـه بـود            عنوان نظريه  توانست چارچوبي جديد را به    
اين در حالي است كه صفويه اين كار را انجام داد ولي نتوانستيم آن را با                . اما تقليد نبود  

يران دچار گيجي است كه تا انقلاب       اي داريم كه ا    لذا يك دوره  . حمله مغول انجام دهيم   
اسلام به ايران، چـارچوب     ورود   به نظر وي     .)231: 1380رجايي،  ( ماند  باقي مي  57سال  

ذهني و گفتمان فرهنگي جديدي را معرفي كرد كه نه تنها بر ساختار سياسي و اقتصادي        
نوبنيـاد و   خلدون، گويي خلقـي تـازه و آفرينـشي           زبان ابن  تأثير گذاشت، بلكه اصولاً به    

جانبه اين بود كه اسلام ادعا دارد        دليل اين دگرگوني همه   . جهاني جديد پديد آمده است    
دليل نبـود كـه      بي ،شمول و هميشگي ارائه كرده است      اي گسترده، كامل، جهان    كه برنامه 

دسـت داد و تـا دورانـي         از عنوان يك واحد مستقل سياسي، هويت خـويش را         هايران ب 
 .)69: 1373رجـايي،   ( »ه از هويت سياسي مستقلي برخوردار نگرديـد       نزديك به يك هزار   

هـاي تحميلـي غـرب در حـوزه انديـشه       شـود چـارچوب    موفق مـي ويكه  رغم آن  علي
گيري انديشه سياسي در شرق       را در هم بشكند و از منابع اصيل شرقي و شكل           اجتماعي
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اي  ايـن كـار را بـه گونـه        ،  دشرق بپرداز » هاي داشته«سخن بگويد و به عبارتي به احياي        
 .شـود  احـساس نمـي   » اسلام« نيازي به حضور     دهد كه در بسياري موارد اساساً      انجام مي 

گونه كـه    آن» اسلام« در رجوع به ميراث غني ايران، به نقش سازنده           اوتر،   عبارت ساده  به
 گيـري اقـدام    پردازد و چنان به تحليـل وقـايع و موضـع           نمايد، نمي  شايسته و بايسته مي   

  .)116: 1379افتخاري، (»  نقش فرعي داشته استورزد كه گويي اسلام اساساً مي
 رفتن ساختار سياسي دولت     بين ـ فرهي و از    از فروپاشي سامان سياسي دولت    

ـ شاهي توسط پيام جديد و چالش سياسي اسـلام در ايـران، تـا تأسـيس دولـت                 
  .)7: 1373رجايي، ( » عمومي ايران نتوانست توليد سياست بنمايدةصفوي، عرص

و اين بروز حتـي     . آورد لذا شاهديم كه سخني از اسلام در تكوين هويت ايراني نمي          
انقـلاب اسـلامي   به نظر رجـايي  . نماياند در تبييني كه از انقلاب ايران نيز دارد، روي مي         

  .)228 :1373رجايي، (ايران، كوششي بود در راه بازيابي هويت گمشده و شأن و مقام ملّي
  

  ثال وارة غربيم
شناسان بدون آن كه مستقيماً وارد مباحـث تـاريخي شـده باشـند، چنـين                 برخي از ايران  

روست كه مرجع    اهميت اين نويسندگان غربي از آن     . اند پارادايمي را تقويت و بسط داده     
 از  )مـيلادي  1926-1862( ادوارد بـراون    . نظري امـروز روشـنفكران ايرانـي هـم هـستند          

  .است »ايران ادبيات تاريخ «لفؤ م و انگليسي نامب شناسان ايران
 يعنـي  1887 سـال  در كـه  اسـت  براون سفر حاصل »ايرانيان ميان در يكسال «كتاب

 اين از پيش خودش ةگفت طبق. آمده بود  ايران به مشروطه انقلاب از پيش سال 9 حدود
 ايـن  در كـه  هـم  را هـا  گفتگـويي  شرح و كرده مي صحبت خوب خيلي را فارسي سفر،

 روزمـره  گفتگوهـاي  از بيـشتر  خيلي ما زبان از او شناخت كند مي معلوم نوشته سفرنامه
باشد كه توانسته بودند تركيبـي        براون يكي از پيشگامان رد و نفي صفويه مي        . است بوده

هاي مختلفي بـراي هويـت       معنوي ميان هويت ايراني و شيعي برقرار كنند چراكه به لايه          
 ايـن . شـد  بـاب  ايران در ستيزي صفويه نوعي متاثر از اين آثار،   البته   و   .ايراني قائل است  

  )8(.كنيم مي مشاهده قزويني علامه به براون ادوارد هاي نامه در را رويه
  

  گرايان نظريه سياستي كثرت
هاي مختلف   لفهؤگرايان كنار هم نشاندن و تلفيق و تركيب م         توصيه سياستگذارانه كثرت  

اين تلفيـق سـعي     .هاي محتوايي است   ني حتي در صورت تعارض    غربي و اسلامي و ايرا    
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ها و اجزاي هويت را بـا مـذاق همـان بخـش در جامعـه ايـران        كند هر يك از بخش    مي
  .گرايانه به جامعه و تحولات هويتي آن دارند نگاهي اثبات بازسازي كند و

ا كـه بـين اسـلام، ايـران و غـرب، بـه نـوعي هويـت مـوزاييكي ي ـ                    هايي نظريه اكثر
توانـد هويـت قـومي،        گرايـي نمـي    شوند، بر اين باورند كه اسـلام       قائل مي » اي رودخانه«

يـابي مجـدد بايـد بـا مـشاركت           مذهبي و ملي مردم ايران را پوشش دهد و براي هويت          
  .)171: 1387نجفي، (»حركت كرد» پلوراليسم«هاي مختلف، به سمت نوعي  سياسي جناح

ها و اقوام ايراني را هـدف توسـعه سياسـي و             زباندكترين تكثرگرايي در ظاهر تنوع      
شود و اينان    هاي فروملي ختم نمي     به هويت  كند ليكن اين تكثر صرفاً     اجتماعي اعلام مي  

هاي فراملي و هويت جهاني شده غرب را نيـز در كـانون سياسـتگذاري       ناگزيرند هويت 
 ادعايي ممكن باشد،  اگر چنين    كه بخش غربي هويت ملي،     باز تعريف نمايند غافل از آن     

هـا   كند و همزيستي و همجواري ميان اين بخش        هاي ديگر را در خويش هضم مي       بخش
  .به سادگي ميسور نيست

  
  گرا پارادايم ماهيت

ملـت  «،  »مـاي تـاريخي   «،  »روح ملي «در نظر گرفتن ذات و ماهيت مركزي تحت عنوان          
 متعين و پر از بـيم و اميـد          كه در درازاي تاريخ و پيچ و تاب روزگار حركتي          ... و »ايران
چه بـه اواخـر دوره       هاي مهم در تبيين هويت ملي در ايران است كه هر           از گرايش  دارد،

بـه نظـر    . آيـد   اجتماعي ايـران مـي     ة انديش ةتر به صحن   شويم، پررنگ  پهلوي نزديكتر مي  
 رغم ساير اختلافات،   در دوران پيش از انقلاب اسلامي، شريعتي و مطهري علي          ،هنگارند

و پس از انقلاب اسلامي، داوري و موسي نجفي حـاملان و مروجـان ايـن پـارادايم در                   
  .اند آثارشان بوده نظريات و

  
  قبل از انقلاب اسلاميمثال وارة 

دانـد، پـس     انساني مي ةعلي شريعتي، كه هويت را شناسنامه تاريخي و ملي يك مجموع          
ل از اسلام و ضمن طرح اين سؤال        قب» ساسانيان« گرايي    كفايتي و نژاد    از طرح مشكل بي   

 از  »ايـران «در چنان وضـعي،     «: گويد   مي  كه آيا ايران براي پذيرفتن اسلام آماده بود يا نه،         
كوشيده است كه خود را عوض كنـد و   گريخته است، مي    آنچه كه داشته بيزار بوده و مي      

 .)13 :1376شـريعتي،   (» بخش بوده است    دنبال گمشده معنوي بزرگ و يك فكر نجات       ه  ب
 گــذار و انتقــال از منظــر وي دوره ورود اســلام بــه ايــران را مــصداق بــارز يــك دوره 
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كند از     وي در تمام لحظات سعي مي      .)14: 1376شريعتي،  (داند    شناسي تاريخي مي    جامعه
يك ايران و ايراني سخن بگويد كه روزي در حال تبديل از ايراني باسـتاني، بـه ايرانـي                   

  .)29 :1376شريعتي، (زي ديگر، از اسلام اوليه به اسلام ثانويه اسلامي است و در رو
حتي پس از ورود اسلام و توانايي اجتمـاعي         » مليت ايراني «شريعتي ضمن شناسايي    

، اين روح ملي را پـس از صـفويه          »غرب«از  » اسلام«و نظري ايرانيان براي جدا دانستن       
گـري بـه مـتن         كه با نهضت شيعي    داند و معتقد است ظهور صفويه       هم پابرجا و مانا مي    

  :است» گري خود آگاهانه ايراني«م جريان سياست و اجتماع آمد ه
كند با همان اراده و خودآگاهي به مليت          طور كه به مذهب شيعه تكيه مي       همان
  .)73 :1376شريعتي، (كند  تكيه مي

اد و  ها پيش از صـفويه ايـران بـه راه افت ـ           البته نهضت و حركت تشيع در ايران مدت       
شريعتي ضمن اشاره به اين مطلب، از مدافعان اين فرضيه است كه ايرانيان از اين پايگاه                

در مقابل خلافت و مغول از خود دفاع و با كـسب روح انقلابـي از آن، مبـارزه                   ) تشيع(
و اين در حالي است كه اين روح ملي در دوران معاصر             )75 :1376شريعتي،  ( اند    كرده  مي

شريعتي در شرح عوامل اين موجوديـت       . )77 :1376شريعتي،  ( ه است دچار انحطاط شد  
مـدار غـرب    گونه، آنگاه كه به استعمار فرهنگي و نگاه سوژه اجتماعي انحطاطي ـ  تاريخ

در جهان بخصوص آسـيا و آفريقـا آغـاز         نهضت تشبه به غربي،    :گويد  كند، مي   اشاره مي 
را كـه بزرگتـرين و      » تعصب«ي  گرديد كه همچون طوفاني وزيدن گرفت و برج و بارو         

  .)85: 1376شريعتي، ( ها و فرهنگ بود، فروريخت هاي وجودي ملت ترين حفاظ قوي
آرايي  آميزي و هم   به نظر شريعتي گوهر مشتركي در ايران وجود دارد كه منجر به هم            

  .اسلام و مليت شده است
اي  ردهدر طي چهارده قرن همراهي تاريخ ايران و اسلام، فرهنگ غنـي و گـست              

فرهنـگ  . توان از ديگـري بازشـناخت      پديد آمده است كه در آن، هيچ يك را نمي         
ايراني بدون اسلام جستن، به همان اندازه محال است و غيرقابل تصور كه فرهنگ              

  .)72: 1361شريعتي، ( اسلام را بدون ايران ديدن
  

  هاي پس از انقلاب اسلامي مثال واره
  رضاداوري اردكاني) الف

...) نفي، اثبـات يـا    ( داوري است كه به نسبت       ةراني از آن جهت موضوع انديش     هويت اي 
داوري . انديشد ميان ايران و انقلاب اسلامي با مدرنيته به مثابه تقرر تاريخي زمانه ما، مي             
 كنـد از نظـر او      در بحث خويش پيرامون هويت آن را با هويتِ نوعي انـسان آغـاز مـي               
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آدمي در عالم خود مثل ماهي در درياست؛ وقتي از عالم خود جـدا مانـد، آن را طلـب                    «
تـا آدميـان احـساس بيگـانگي نكننـد از وحـدت و هويـت                . پرسـد  كند و از آن مـي      مي
پرسند؛ اما چون دچار تفرقه شديم درصدد آنيم كـه بـدانيم اسـاس وحـدت مـا در                    نمي

ديم؟ و بـه چـه حبـل متينـي بايـد دسـت              گر چيست؟ آغاز ما كجا بود؟ ما به كجا برمي        
  .)35: 1383؛ به نقل از مروار، 61: 1379داوري، ( »بيازيم

كه تماس ما    داند درحالي   ضعف تمدني مي   ةداوري زمان تماس ما با غرب را در دور        
اي بوده است كه از نظر تفكر در اوج بوديم و به خاطر ايـن وضـع در                   با اسلام در دوره   

 بـه   .)43: 1383؛ بـه نقـل از مـروار،         41: 1374داوري،  (  قرار گرفتيم  دوران اسلامي در اوج   
در .  پرداختـه اسـت    »تجديـد عهـد   «مد نظر او به     » ماي تاريخي « انقلاب اسلامي    ةواسط

كيد أت» نظريه سه فرهنگ  « خويش با عنوان     ةبحث مرتبط با هويت ايراني داوري به نظري       
ثير سه فرهنگ ايـران، اسـلام و        أتحت ت ) عنوان يك كلي   به( ورزد يعني هويت ايراني    مي

 با رشد نسبي دين زرتشت و زبان پهلـوي در دوره    .)34: 1383مـروار،   ( غرب بوده است  
با تشكيل حكومت ساساني و ايجـاد       . گيري هويت ايراني فراهم شد      شكل ةاشكاني زمين 

 دين رسمي، ايرانيان در صدد حل بحران هويتي خود بر آمدند و با رسمي كـردن آيـين                 
شـهر در اواسـط دوره    زرتشت به هويتي نوين دسـت يافتنـد و بـا ايجـاد مفهـوم ايـران               

 ةعنوان يـك انگـار     ساساني، مرزهاي سياسي هويت ايراني ترسيم شد و مفهوم ايراني به          
  .سياسي و مذهبي و قومي تشكل يافت

به نظر وي با ورود اسلام به ايران هويت ايراني در دو قرن اول هجـري از دو آيـين                    
  ايزدي باسـتاني را گرفـت      ةهاي مذهب اسلام جاي فر     زرتشت و اسلام مايه گرفت و آموزه      

هـاي    اما با ايجاد چالشي طولاني ناشي از ورود عناصر غيرايراني ترك و مغول و چالش               
 .ليف شاهنامه اقدام كرد   أاي در هويت ايراني ايجاد شد كه فردوسي براي حل آن به ت             ديرنده

آفريني عنصر زبان و فرهنگ در بقا و پايداري هويت ايراني آغاز             ش نق ةاز اين پس، دور   
زيستي ايرانيت و اسلاميت، در قـالبي    صفوي و دولت ملي هم    ةبا تشكيل سلسل  . شود مي

اي به خود گرفت و هويت ملي ايراني، كه تشيع نقش            جديد، تحت عنوان تشيع، شكل تازه     
  .)34: 1383مروار، (»كرد، تجلي يافت فا مياي در همبسته كردن اجزاي پراكنده آن اي عمده

رونـد،   آينـد و مـي     هاي تاريخي كه از پي يكديگر مي       كيد دارد كه به سلسله    أداوري ت 
اي كه حائزاهميت است اين اسـت كـه گرچـه برخـي از آنهـا                 نبايد نگاه كرد بلكه نكته    

هـستند كـه    ها    حكومتشان ايراني است يعني اين صورت      ةايراني نبودند اما آداب و نحو     
 .)60: 1379داوري،  ( يابند اما ماده كه همان ايرانيت اسـت ثابـت و بـاقي اسـت               تغيير مي 
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درخصوص هويت ملـي،    ) تشيع( و لايه ايراني  ) اسلام( داوري با رد دو تعبير لايه عربي      
دانـد و خـدمات علمـي و فرهنگـي            يك هويت مـي    ةاسلاميت و ايرانيت را در برگيرند     

 »شـود  شمارد و خدمات متقابل ايران و اسلام را يادآور مـي     مينه برمي ايرانيان را در اين ز    
  :داند كه او انقلاب اسلامي را حاوي رويكرد هويتي مي  نهايتاً آن.)45: 1383مروار، (

 جمعي مردم مسلمان نيست، بلكه      ةانقلاب اسلامي صرف احراز قدرت به وسيل      
 تجديد و احياء اسلام     تحقق صورت سياسي توجه و تذكري است كه مسلمانان به         

و بازگشت به حقيقت آن براي رهايي از عالم استيلا و شرك و سـتمگري و نفـاق                  
  .)295: 1387اردكاني،  داوري( اند كنوني پيدا كرده

  
  موسي نجفي) ب

كند  وي هر ملتي براي خود ذاتي دارد كه حقيقتي را بيان مي         » نظريه ذات وپيرامون  «طبق  
بـر ايـن اسـاس، اسـلام نـزد          .  ملي يك ملت را نشان دهـد       تواند روح  و اين حقيقت مي   

حقيقت « اين ذات براي ايرانيان نوعي    . ايرانيان با اين ذات مساوي و هماهنگ شده است        
. موجود در اسلام هماهنـگ اسـت      » خواهي تعالي«است كه با عنصر   » خواهي و دينداري  

ين اجزاي ذاتي هـم حتـي       بنابراين اجزاي اين حقيت ذاتي با هم تنافر ندارند بلكه بين ا           
بنابراين، گذشت زمان با گـرايش ايرانيـان بـه طـرف اسـلام و               . نوعي جذبه وجود دارد   

در جوهر ملـي    » تكاپوي شدن «گيري بيشتر اين هويت همراه شده و همگام با آن،            شكل
  .)172 :1387نجفي، ( »ايراني تكامل يافته است

 قرون اوليه اسلامي ملتي مستقل      كه چرا در همان    دكتر نجفي در پاسخ به پرسش اين      
بروز بحران ناشـي از تـضاد       «با حاكميت سياسي مستقل و جدا در ايران به وجود نيامد،            

سـو و   خـواهي اسـلامي از يـك    به وجود آمده ميان انتظارات ايرانيان از اسلام و عـدالت  
ان هايي كـه آنـان بـر ايراني ـ        هاي اسلامي و نيز ستم     هاي عربي از سنت    انحراف حكومت 

دانـد   هايي در ميان ايرانيان مي مسلمان شده وارد كردند را از ديگر سو، زمينه ساز جنبش          
گيري يك جوهر در ميان ايرانيان انجاميده است كـه وي از آن بـه                كه در نهايت به شكل    

 روح ايرانـي در كنـار       ةكند و بـر ايـن بـاور اسـت كـه جـوهر              ياد مي » روح ملي «عنوان
آرام بـين اسـلام و       ، توانـسته اسـت آرام     »طلبـي  يابي و عـدالت     خواهي، حقيقت  معنويت«

  .)172: 1387نجفي، (» عروبيت تفكيك قائل شود
هـاي هويـت ملـي       ريزي  نظريه ذات را مبنايي بر وارد كردن نقد بر انواع قالب           نجفي

يعني رسيدن بـه درد     ( ايران نموده است و با اين رويكرد است كه لازمه ايجاد يك ملت            
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را در توانايي افـراد آن ملـت        ) ب مشترك، آرمان مشترك و احساس جمعي      مشترك، طل 
» آرمـاني و تعـالي    « ها در خويشتن خويش و رسيدن به حالـت         براي احساس اين مقوله   

» آفريني سنت«و  » فرهنگسازي«،  »تكامل دسته جمعي  «داند لذا با اين جهت، موجبات        مي
ننـده ايـن پايـداري، ماننـد        در يك ملت را احساس مشترك يك ملت و عوامل جمـع ك            

و در اين بين چهار بحـران       . داند در يك افق متعالي مي     پرستي و معنويت را    عدالت، حق 
سـازي   روي ايرانيان دو بحران عربي و بحران غربـي را عـاملي در راسـتاي هويـت                 پيش

  .)171: 1387نجفي، ( اند ايرانيان قلمداد نموده
  

  انقلاب اسلامي و انتخاب نظريه سياستي
ترين تحول و رويدادي اجتماعي كه در ايران   عنوان مهم  ترديد به  انقلاب اسلامي ايران بي   

بـا توجـه بـه      . معاصر روي داد، موقف و موضعي فعال در باب هويت ملي داشته است            
تـرين   توان داشت، مـا مختـصر و البتـه مفيـد           تنوعي كه براي بحث در اين خصوص مي       

ترين روش هـم هـست، يعنـي مـروري بـر             ل متقن گزينيم كه در عين حا     روش را برمي  
درمورد هويت ملي و اشارات قانون اساسي به ايـن مقولـه، لـذا              ) ره( امام خميني  ةانديش

 جمهوري اسلامي كه در اين مقاله مـورد       »سياست هويتي  «تنها سند رسمي در خصوص    
هويت ملي، تواند با ديدگاه مختار انقلاب اسلامي در باب      واكاوي قرار گرفته است، نمي    

توان در باب نسبت آن را با هر  البته، پس از بررسي اين ديدگاه مي. اي داشته باشد  فاصله
  .گانه مذكور، مقايسه نموده و سپس قضاوت كرد هاي سه يك از پارادايم

  امام خميني) الف
» هويت اسلامي«، »اسلاميي ـ   هويت ايران«هايي چون در گفتارپژوهي حضرت امام واژه

، »آدم اسـلامي  «،  »انسان اسـلامي  «،  »شخصيت ايراني اسلامي  « اصطلاحاتي چون در كنار   
ي ـ  مغز اسلام«، »انسان ايراني اسلامي«، »انسان خودماني«، »مغز شرقي«، »موجود شرقي«

به كار رفته است كه تلاش ايشان را براي شناسـاندن چنـين هـويتي كـه داراي                  » انساني
فوزي تويسركاني،  ( دهد ي و بومي است، نشان مي     هايي چون شرقي، اسلامي، ايران     ويژگي
هـاي   لفهؤهاي انساني در حيات اجتماعي از م       در كل اهميت انسان و كنش     . )191: 1385

  :باشد اصلي انديشه ايشان مي
شك بالاترين و والاترين عنصري كـه در موجوديـت هـر جامعـه دخالـت                بي

امعـه، هويـت و     اساسـاً فرهنـگ هـر ج      . اساسي دارد، فرهنـگ آن جامعـه اسـت        
دهد و با انحراف فرهنگ، هـر چنـد جامعـه در        موجوديت آن جامعه را تشكيل مي     

بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشـد، ولـي پـوچ و                
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اي وابسته و مرتزق از فرهنـگ مخـالف          اگر فرهنگ جامعه  . پوك و ميان تهي است    
كنـد و     جانب مخـالف گـرايش پيـدا مـي         باشد، به ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به       

شود و موجوديـت خـود را در تمـام ابعـاد از دسـت                بالاخره در آن مستهلك مي    
  .)160: 15 صحيفه نور، ج( دهد مي

را تمـايزگر و     كننـد آن   پيرامون هويت طـرح مـي     ) ره(در نوع نگاهي كه امام خميني     
  :دارند اند، چنانچه كه بيان مي شناسنده خود از ديگري تلقي نموده

از گفتار و   . كنند دقت كنيم و تحليل كنيم      ما بايد در كارهايي كه دشمنان ما مي       
انـد،   اند؟ هر راهي را كه آنها انتخاب كرده        كردار آنها كه چه راهي را انتخاب كرده       

  .)277: 15 صحيفه نور، ج( ما بايد راه مقابلش را انتخاب كنيم
  :شود ايانه ايشان طرح ميگر وحدت در بيان نسبت بين اسلام و ايران،

ما ملت را در سايه تعاليم اسلام قبول داريم و براي ملت همه جـور فـداكاري                 
ملـت  . اش گبريـت   اش مليـت، همـه     كـه همـه     اسلام، نه اين   ةكنيم، اما در ساي    مي

كند او را، مليت اسـلام را بايـد          ييد مي أحدودش حدود اسلام است و اسلام هم ت       
كـه مـا اسـلامش را        سلامي جزء واجبات است، نه اين     حفظ كرد دفاع از ممالك ا     

: 9 صـحيفه نـور، ج    ( ايرانيـست  كنار بگذاريم و بنشينيم و فرياد ملت بزنيم و پـان          
صـحيفه  (» ما هم عربيت، و عجميت تركيت و همه نژادها را پذيرا هـستيم            «. )203

  .)68: 14 نور، ج
كند  في اسلام بود، نفي ميگرايشي را كه در صدد احياي نمادهاي باستاني و ن      «ايشان  

داند كه خواسته و ناخواسته در خدمت اهـداف اسـتعمارگران            و آنها را بعضاً افرادي مي     
عنوان عمـود خيمـه و       حضرت امام، از اسلام به    . )182: 1385فوزي تويسركاني،   (» هستتند

 يرانـي، كنند و معتقدند كه اسلام در كنار فرهنـگ ا          ستون فقرات هويت ملي در ايران ياد مي       
از تلفيق فرهنگ اصيل ايرانـي و ديـن         . دهد هويت و موجوديت جامعه ايراني را تشكيل مي       

 هويت ملـي ايرانيـان از آن   ةشود كه جان ماي اسلامي پديدار ميي ـ  اسلام، فرهنگ ايران
ها، از آنها    ايشان براي كشيدن حصاري ميان اين فرهنگ با ديگر فرهنگ         . شود نمودار مي 

  .)186: 1385فوزي تويسركاني، (كنند نگ استعماري و فرهنگ غربي ياد ميتحت عنوان فره
بايد به خودمان اثبات كنيم كه ما هم آدميم، كه ما هم هستيم در دنيا، كه شرق                 
هم يك جايي است كه خزائنش بيشتر از همه جا و متفكرينش بيـشتر از همـه جـا                

ه غرب، لكن تبليغات چـه   طب از شرق رفته به غرب، تمدن از شرق رفته ب          ... بوده،
  .)193: 11 صحيفه نور، ج( بوده است كه ما را به عقب زدند

 ـ         ةهمين اساس انديش   بر بازگـشت بـه    «ة   خودباوري كه صـورت تكامـل يافتـه نظري



  )توسعه(تا نظريه سياستي پيشرفت شناسي تاريخي ايران  از جامعه

  23

  :زند موج مي) ره( بود در گفتار امام»خويشتن
ترين فرهنگ است، با ايـن       شرق يك فرهنگ اسلامي دارد كه بلندترين، مترقي       

 اسلامي بايد تمام احتياجاتش را اصلاح كند و دستش را پيش غـرب دراز               فرهنگ
  .)71: 10 صحيفه نور، ج( نكند

شان فرار كرده، ما الان      رفته اسلام از دست  . مسلمين بايد اسلام را پيدايش كنند     
اين قدر به مغز مـا خوانـده اسـت ايـن غـرب و ايـن            . دانيم چيست  اسلام را نمي  

توانيـد   تا اسـلام را پيـدا نكنيـد، نمـي         .  را ما گمش كرديم    كارها كه اسلام   جنايت
  .)75: 10 صحيفه نور، ج( اصلاح بشويد

 هاي خود، احياي هويت فرهنگي را، كه از آن تحت عنوان           در بحث ) ره(امام خميني 
هاي انقلاب  ترين راهكار حفظ و تداوم آرمان كنند، مهم ياد مي» انسانيي ـ  هويت اسلام«

عنـوان   بـه » اسلامي«و  » انساني«كيد ايشان بر دو صفت      أعلاوه بر اين، ت    .داند اسلامي مي 
كيـدي بـر بازگـشت بـه        أهـاي هويـت فرهنگـي كـشور، در واقـع ت            تـرين ويژگـي    مهم

گرايانه از   گرايانه و انسان   هاي قرائت عقل    آموزه ةاست و جوهر  » عقلانيـ   يانسان«هويت
شيعه مورد  ) اصولي( گراي  فقيه عقل  عنوان يك   به )ره(اسلام است كه توسط امام خميني     

  .)219: 1385فوزي تويسركاني، (گيرد  كيد قرار ميأت
  
   قانون اساسي)ب

براساس اصول اول تا پنجم، يازدهم، نود و چهارم، يكصد و دهـم، يكـصد و هفتـاد و                   «
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر بنياد عقايد و باورهاي اسلامي شـكل          ... ششم و 

كند، لذا ممكن است     كيد مي أ امت ت  ة اسلامي بر ايد   ةدانيم، انديش  گونه كه مي   انگرفته هم 
در پاسخ به اين شبهه بايد گفت كه        . به نظر آيد كه هويت ملي قاعدتاً در آن جايي ندارد          

اي از   انـد آميـزه    نويسندگان قانون اساسي، مقتضيات عصر را ناديده نينگاشته و كوشـيده          
آورند؛ به عبارت ديگر، آنان در عين حال كـه           سلامي را پديد   دولت ملي و ملت ا     ةنظري

شمول انساني و    هاي جهان  توجهي به ايران و مقتضيات منافع و مصالح ملي دارند، آرمان          
 شـمرند  بندي به آنها را الزامي مي      اسلامي را نيز شالوده و زيرساخت آن قرار داده و پاي          

 مهـم   ةلفؤعنوان م  هاي اسلامي را به    زيرساخت از آنجا كه قانونگذار      .)54: 1388رضايي،  (
هويت ايرانيان در نظر داشته است، در اصل دوازدهم شـاهد هـستيم كـه، ديـن رسـمي                   

در ايـن اصـل بـه مـذاهب         . عشري اعلام شده است    ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني     
چهارگانه اهل سنت يعني حنبلي، شافعي، ملكي، حنفي و مذهب زيـدي احتـرام كامـل                

اشته شده و به نوعي اصل مربوطه در صدد است تا برجستگي خاصي را به اسـلام و                  گذ
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مذهب جعفري عطا كند و اين خود از جايگاه والاي اسـلام و تـشيع در هويـت ملـت                    
 اصل شانزدهم قانون اساسي برآميختگي فرهنـگ        .)67: 1388رضايي،  ( دهد ايران خبر مي  

ه زبان قرآن و علوم معارف اسلامي عربي است و          از آنجا ك   ...« كيد دارد أايران و اسلام ت   
  .» با آن آميخته استادبيات فارسي كاملاً

  :مل استأپيرامون نقش زبان فارسي قابل ت) ره(در اين بين نظر شهيد مطهري
تا كسي اسلام و معارف اسلامي را نشناسد محـال اسـت ادبيـات فارسـي را                 

است كه در قالب فارسي متجلي      چون ادبيات فارسي روح اسلام      . بشناسد و بفهمد  
 درصـد ادبيـات     95لااقـل   : اين زبان به اسـلام تعلـق دارد       ... و منسجم شده است   

بـين ايـران و اسـلام     . فارسي روح اسلام است، اساساً ايران به اسـلام تعلـق دارد           
  .)69: 1388به نقل از رضايي، ( جدايي وجود ندارد

 زبان و خط فارسي را بـه رسـميت          در كنار اين مباحث اصل پانزدهم قانون اساسي،       
رضـايي،  ( دهـد  هاي محلي را نيز مورد پـذيرش قـرار مـي           ها و زبان   شناسد و فرهنگ   مي

هاي گفتمـاني هويـت ملـي در قـانون      توان ويژگي اين در حالي است كه مي . )69: 1388
  :اساسي را در موارد ذيل مطرح نمود

  ...)ه واصول يكم تا پنجم، يازده، دوازد( محوري اسلام -1
  ) قانون اساسي، اصل پنجاه و ششم و اصل يكصد و پنجاه و چهارمةمقدم(گرايي انسان -2
  ...)مقدمه و اصول يكم و دوم و بندهاي نه و دوازده اصل سوم و( طلبي عدالت -3
  )مقدمه و اصول يكم، دوم، سوم، چهل و سوم، نهم و هفتاد و هشتم( دوستي ايران -4
  )زده، پانزده و نوزدهاصول دوا( تكثرگرايي -5
 )پنجاه و چهارم اصول پنج و شش و يكصد و( رسالت فراگير -6
  

  ميراث هويت تاريخي درآيينه خط مشي ملي
 پژوهـي چـشم    توان از سياسـت    براي استنباط نظريه سياستي يا دكترين هويت ملي، نمي        

 بـه تـصويب     21/12/86را كه در تاريخ     » هاي هويت ملي ايرانيان     سند مؤلفه «لذا   .پوشيد
 ها و مباني و مبـادي هويـت        ايم چراكه طبعاً سياستگذار به بهره       نهايي رسيد، محور قرار داده    

ها و ابعاد مديريت اجتماعي بايد لحاظ شـوند،          ريزي ملي از آن جهت كه در ساير برنامه       
اي   در اين سند كه تحت پارادايم سوم تنظيم شـده اسـت، پـس از مقدمـه                . افكند نظر مي 

  را)9(ه مبناي نظري آن، يعنـي وحـدتِ سـاحت ايرانـي و اسـلاميِ هويـت ملـي             مختصر ك 
هايي كه برشمرديم    هر يك از پارادايم   . شود لفه اساسي شرح مي   ؤكند، هفت م   تصريح مي 
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در ) ره(شهيد مطهـري  . ها دارند  لفهؤهم نگاهي خاص و البته داراي اشتراكاتي، در باب م         
دو عامل ايرانيت و اسلاميت نام برده اسـت و يـا   كتاب خدمات متقابل اسلام و ايران از    

 داند و در كنـار     شاهرخ مسكوب در كتاب مليت و زبان، هويت را در گرو زبان و تاريخ مي              
 سـاز  عنوان شـاكله هويـت     چهار عامل ايران، اسلام، تجدد و سنت را به         آنها فرهنگ رجايي،  

ن در اسـتخراج و معرفـي ايـن         تـوا  لذا در نگاهي مـي    . دهد كنار هم قرار مي    ايرانيان، در 
  .)38: 1387به نقل از جعفرپور، (ها را در كنار يكديگر قرار داد ها تمامي اين نوع نگاه لفهؤم

هاي ذيل نـسبت     لفهؤهاي پيشرفت مبتني برآن با م      طبعاً سياست هويت ملي و نسخه     
  :مستقيم دارند

   روح معنويت، تعبد و توحيد-1
، هويت سلسله مراتبي دارد و در ايـن سلـسله مراتـب،             انديشان به نظر بسياري از هويت    

نيز در سطوح ديگـري از ايـن        ... البته زبان، فرهنگ و   . هاي عميق آن است    دين جزء لايه  
 اي نتيجـه تـاريخ آن اسـت        طوركامـل هويـت هـر جامعـه        بـه . سلسله مراتب قرار دارند   

ان در طول ادوار حيات  فارغ از تطور و تكامل معنوي و ديني، ايراني      .)7: 1387مجتهدي،  (
ديـن جـزء هميـشگي تـاريخ        . انـد  شان، متعبد و البته به نظر بسياري موحد بـوده          جمعي

اي با ورود اسـلام   اي با زرتشت اين هويت رقم خورده و در دوره ايرانيان بوده؛ در دوره   
هـاي بـسياري     در اين ميان هـر چنـد افـراد و گـروه           . و مذهب تشيع متحول شده است     

ثير بـسزايي در    أاند اما هويت اين سرزمين را كساني شكل خواهند داد كه ت            زندگي كرده 
تاريخ آن داشته باشند لذا جنبه محقق و بالفعل اين هويت را بايد همان هويت اسـلامي                 

هايي چون توحيد در تاريخ ايران باستان خود         لفهؤ م .)23: 1387كچويان،  ( و ديني دانست  
هـا متمـايز نمـوده     ها و تمـدن  ر آن دوره از ساير فرهنگاز عواملي است كه ايرانيان را د     

ايرانيـان هرگـز ماننـد يونانيـان        « كه به خداوند غيرجسماني اعتقاد داشتند و       است، چنان 
؛ بـه   49: 1379اسلامي ندوشن،   ( »اند خصلت و شخصيت انساني به خدايان خود نبخشيده       

 وقـوع تحريـف در شـريعت        البتـه عـواملي باعـث     . )84: 1385فوزي تويسركاني،   : نقل از 
زرتشت شدند لذا در باب اين آموزه جاودان هويتي ايرانيان كـه تـداوم آن رمـز توفيـق                   

  :هاي آينده است، در سند چنين بيان شده است كه هاي تحول و پيشرفت الگوها و سرمشق
. اي به درازاي اين سـرزمين دارد       دينداري بر محور يكتاپرستي، در ايران سابقه      

گـاه   اند و هيچ    اساطيري، موحد بوده   ةاستان، چه در دوران ديني و چه دور       ايرانيان ب 
اند، معنويت و عبادت ركـن اصـلي حيـات     كثرت و تعدد مبدأ آفرينش را نپذيرفته   

در . ها و مساجد، كانون انسجام بخش آنان بوده است         فردي و اجتماعي و عبادتگاه    
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حي خاتم رسـل، ايـن ظرفيـت،        انتقال به دوران اسلامي با توحيد ناب منبعث از و         
اركان فرهنگ ايرانيان همچون علـم، عرفـان،         ...تكامل و ظهور بيش از پيش يافت      

شعر و مظاهر آنها، خصوصاً در معماري و ديگر ميراث فرهنگـي و هنـري نمـاد و                  
هاي  لفهؤسند م ( تعالي روح پرستش توحيدي اين ملت در طول تاريخ است            ةنشان

  .) شوراي فرهنگ عمومي21/12/86 هويت ملي ايرانيان، مصوب
  
2-ع(ت اهل بيت اسلام مبتني بر معارف قرآن و مود(  

هايي چون اعتقاد بـه خـداي يگانـه و نـزاع بـين خـدا و شـيطان،                    با ورود اسلام انديشه   
 گري ايراني در اسلام مـورد      هايي آشنا در ايران بود و به نوعي مابعدالطبيعه و اشراقي           انديشه

 و انحراف دين زرتشتي در دوران ساساني با عدم سنخيت بـا فطـرت               كيد قرار گرفت  أت
  .)94: 1385تويسركاني، فوزي(ايرانيان برآمد و به نوعي آن را به سوي اسلام رهنمون ساخت

نمايد و اين عقيده را كـه        انقلاب اسلامي تشيع را عين اسلام قلمداد مي        در اين بين،  
ــشيع عكــس ــر روح ت  ــالعمــل روح ايرانــي در براب  ة عربــي اســت را ســاخته و پرداخت

در . )48: 1383؛ به نقل از مـروار،  13: 1376داوري، ( خواند شناسان مي شناسي و شرق   شرق
  :شود باره، در سند چنين بيان مي اين

ايرانيان، آيين اسلام را چون گوهري گرانمايه از جان و دل پذيرفتنـد و بـا آن                 
. و مجدانه در نـشر و تنظـيم آن كوشـيدند          ايرانيان تعاليم قرآن را اخذ      . درآميختند

آنان فارغ از علايق قومي و نژادي، علاقه و ارادت عميقي نسبت به خاندان وحـي                
را پذيرفتند و خصوصا چنـگ      ) ص(الانبياء پيدا كردند و پيروي دين حضرت خاتم      

 اول گسترش اسلام اين محبـت       ةايرانيان از همان سد   ... المتين ولايت زدند   در حبل 
 ـ پنهان و پيداـرا عميق   احساس كردند و اين احساس به بهترين وجـه در لـسان    

 هـاي هويـت ملـي ايرانيـان، مـصوب          لفـه ؤسـند م  (اديبان و شاعران ظاهر شـد       
  .) شوراي فرهنگ عمومي21/12/86

  
  مداري  ولايت-3

اي بـر     گفتمان و انديشه اجتماعي و سياسي ايرانيان از ابتدا تاكنون را كه نقـش برجـسته               
توان التزام به سرپرستي اجتمـاعي نماينـدگان و مقربـان             يت ملي آنان داشته است مي     هو

ساحت حقيقت و آفريدگاري دانست كه به اذن خدا مردم را در مـسير بنـدگي او پـيش                 
در اين مسير محبت و انس اجتماعي ميان مردم و واليان به جاي ترس و هيمنه                . برند مي

  .و طمع، حاكم است
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مداري آن است كه حتي حاكمان مستبد و نامـشروع، رمـز             ولايت اين   ةنشان... 
بقا و استمرار حكومت خود را تثبيت و تظاهر به عناوين و نمادهاي ديني و سـنتي                 

 اسلامي،  ةهر چند در ايران دور    . كردند دانستند و رسماً از ظاهر دين عدول نمي        مي
يـان معاصـر حيـات      تحقق كامل رهبري و امامت اولياي حقيق خدا، از سوي ايران          

كوتاه معصومان، ممكن نگشت و دست مردم از ائمه كوتاه شـد، لـيكن در دوران                
غيبت با واسطه عالمان، فقيهان و جستجوگران علم و عمل اهل بيت، اين امر ميسر               

لذا پس از انقلاب شكوهمند اسلامي، اين انديشه، خود را در الگـوي ممتـاز               . بود
هـاي   لفـه ؤسـند م  ( هويتي ايرانيان را پاسـخ داد        ولايت فقيه بازيافت و اين كشش     

  .) شوراي فرهنگ عمومي21/12/86 هويت ملي ايرانيان، مصوب
توان توجه داشت كـه پيونـد شـاه بـا            له مي أهاي هويت ايرانيان به اين مس      در ويژگي 

بود و اين موضوع با ورود اسـلام بـه           اهورا به نوعي دين و سياست را با هم پيوند داده          
عنايـت،  ( اي تحت عنوان ولايت حاصل نمود      لفهؤيز ابعادي جديدتر را در قالب م      ايران ن 
 متقابل دين و حكومت در هويت تـاريخي ايرانيـان، ايـن دو              ة در مورد رابط   .)39: 1378

: نقل شده كه حاكي از روح سياست ديني ساسانيان است         » عهد اردشير «جمله در كتاب    
يك از آندو جز به ديگري قوام و اسـتواري           هيچدين و پادشاهي دو برادر همزادند كه        «

گيـرد   پادشاهي و عدل دو برادرند كه هيچ كدام از آن دو جاي ديگري را نمي              « و   .»ندارد
  )10(.»كند نياز نمي و آدمي را از آن بي

  
   سرزمين ايران-4

هاي مختلف شاهد انقباض و انبـساط و بـه    جغرافياي سياسي فلات ايران را كه در دوره  
عنوان عنصر ثابت هويت مطـرح   توان به  قدرت بوده، مي  ة قبض و بسط در محدود     نوعي
 ـ           .)73: 1385فوزي تويسركاني،   (كرد    فرهنگـي   ة ايـن جغرافيـاي سياسـي منجـر بـه تجرب

ژئوپلتيك منطقه و قـرار     .  خاص جغرافيايي ايران داشتند    ةشد كه اهالي منطق    مشتركي مي 
گرفتن بـر سـر      و قرار ) بابل، مصر و هند   ( داشتن آن در همسايگي سه تمدن كهن جهان       

 آسيا، اروپا و آفريقا و ارتباط    ةتمدن بزرگ شرق و غرب و محاط بودن از جانب سه قار           
ثري هستند كـه هويـت خاصـي را    ؤآن از طريق دريا به سراسر جهان، از جمله عوامل م     

 قرار داده دهند و مردم اين سرزمين را در مقابل دشمنان مشتركي براي مردم آن شكل مي
و آنها را در دفاع از منافع اقتصادي، فرهنگي، حفظ حيات و زنـدگي آنهـا متحـد كـرده                    

عنوان مولد حس   به »سرزمين «لفه و بهره  ؤدر باب م  . )75: 1385فوزي تويسركاني،   (» است
  :در سند چنين بيان شده است» منافع ملي«دلبستگي و التزام به 
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قوام مختلف بوده است، كه ايـن اقـوام         ايران سرزميني است كه محل زندگي ا      
ها از نام و ياد و عظمت ايران پاسـداري           ها و تحمل رنج    در طي تاريخ با مجاهدت    

اين سرزمين، معنايي فرهنگي و انساني و نه جغرافيايي و مرزي اسـت و               ...اند كرده
 ـتر از مفهوم دولت مفهومي بسيار عميق از آنجا كـه  . كند  ملت مدرن را تداعي مي 

كشور ما در مقاطع تاريخي مورد يـورش و تاخـت و تـاز قـرار گرفتـه؛ دفـاع از         
سرزمين به مثابه مظهر هويت و عزت ايرانـي، عامـل مهمـي در تحكـيم و تثبيـت                   

 21/12/86 هاي هويت ملي ايرانيان، مـصوب      لفهؤسند م ( وحدت ملي بوده است   
  .)شوراي فرهنگ عمومي

 تاريخي مشتركي را بـراي سـاكناني       واقع شدن در محيط جغرافياي خاص سرنوشت      
هـا بـراي     با نيازها و مشكلات مشترك ايجاد نموده و توانسته هويتي را در تمـامي دوره              

مل در جغرافياي ايران كه يك جغرافياي فرهنگي بـوده و بـا   أآنان فراهم سازد و اين با ت   
وم ايران قبل   هايي چون فرهنگ باستاني ايران و زبان و ادبيات فارسي، آداب و رس             لفهؤم

فـوزي  (سـازد    اي هويتي را بيش از پـيش نمـودار مـي           از اسلام نيز درآميخته است، غلبه     
  .)76: 1385تويسركاني، 

  
   زبان وخط فارسي-5

  تنگاتنگي با هويت آدمـي برقـرار       ةگردد و رابط   يكي از اركان اصلي هويت، زبان قلمداد مي       
ا با سنت تنها از طريق زبان حاصل        ارتباط م . شود كند و جزء لاينفك آن محسوب مي        مي
 انجامد  نيزمي نمايد و به آشفتگي دروجود ما      مي گردد و آشفتگي در آن ، ارتباط ما را قطع           مي

 اين زبان چون با نظام معاني يك جمـع، فرهنـگ و             .)37: 1383؛ مروار،   7: 1382داوري،  (
  .كند ا كرده و ميهاي آنها پيوند خورده است، نقشي اساسي در هويت ايراني ايف ارزش

. هاي هويـت ملـي اسـت       لفهؤعنوان يك عنصر اصلي تمايز بخش، از م        زبان به 
زبان فارسي دومين زبان اسلام، حامل فرهنگ و معارف اسلامي ايرانيـان در طـول               

خـدمات  . سازي امين براي تعاليم مقدس اسلام و تشيع بوده و هست           تاريخ و زمينه  
لفـه هـويتي ماسـت    ؤسـلامي از اجـزاي ايـن م    اةمتقابل زبان پارسي و عربي دور 

كه تا پيش از ورود اسـلام كمتـر سـراغ از زبـان فارسـي واحـد، شـفاف و                    چنان
اي داريم و از سوي ديگر اعتلا و گسترش ظرفيت دروني زبان عربي كـه                يكپارچه
 تدوين و تنظيم اصول و قواعد و دستور زبان عربي ميسر گشت، مـشتاقانه               ةبواسط

هـاي هويـت ملـي ايرانيـان،       لفـه ؤسند م ( فارسي زبان تحقق يافت      توسط ايرانيان 
  .) شوراي فرهنگ عمومي21/12/86 مصوب
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رود، زبان فارسـي، پديـده       لذا هر گاه سخن از صيانت و گسترش فرهنگ ايراني مي          
اين زبان در رويش و     . گردد عنوان عنصري مهم مطرح مي     برجسته فرهنگ ملت ايران، به    

  .)72: 1388رضايي، ( دن ايران نقش چشمگيري داردگيري فرهنگ و تم شكل
بـه  اين زبان   . شود، زبان يك قوم نيست     زبان پارسي برخلاف آنچه گاهي گفته مي      

اي از مناطق ايران تعلق ندارد بلكه زباني است كه در خراسان آغاز عهد اسلامي                منطقه
 زبـان   در مقابـل  زبـان پارسـي     . قوام يافته و زبان ايران و شرق عالم اسلام شده است          

يافتـه  عربي و هيچ زبان ديگري قرار ندارد و تاريخ و فرهنگي كه با اين زبان قوام                 
  .)ملي ايرانيان هاي هويت لفهؤسندم(است به همه ايرانيان و اقوام ايراني تعلق دارد

  
   تمدن و تاريخ-6

وسـت   حافظه تاريخي هر ملـت راهنمـاي آينـده ا          »ها لفهؤسند م «كنندگان   از نظر تدوين  
لفـه، آن معنـاي خـاص يعنـي خـاطرات و            ؤعنـوان م   تمدن، بـه   طبعاً منظور از تاريخ و    .

اي مشترك، ملتي بـا      هايي است كه به مثابه تجربه      ها و فراز و نشيب     ها و اسطوره   حماسه
كند و الّا تاريخ در معناي عـام، نـه صـرف يـك            آن حس عاطفي و ربط ذهني برقرار مي       

  .باشد ت، ميلفه بلكه بستر تكوين هويؤم
كه خود كتاب مبـسوطي از      ( باستان تا پيش از اسلام       ةتاريخ و تمدن ايران از دور     

 اسلامي، آموزگاري امين براي پذيرش رسالت       ةو در دور  ) عبرت و شكوه تمدني است    
ايـران در طـول تـاريخ مهـد         . اين ملت در برقراري حكومت عدل جهاني بوده اسـت         

سازي گرديده است، چه زمان تبـادل        طبعاً تمدن شكوفايي و رونق فرهنگي و علمي و        
فرهنگي با هند و يونان و چين و چه آن زمان كه موجد شكوه وصف ناشـدني تمـدن                   

ليف علوم قرآني، فقه، فلسفه، كلام، نجـوم، هندسـه، رياضـيات،            أاسلامي و توليد و ت    
 گرديده  در ميان مسلمانان و ساير جهانيان     ... طب، شيمي، معماري و صنايع گوناگون و      

  .)عمومي فرهنگ  شوراي21/12/86ملي ايرانيان، مصوب هاي هويت لفهؤسندم(»است
  
   انتظار و رسالت تاريخي-7

  جهـاني  ةهايي كه در صـدد بـسط و توسـع          ضرورت رسالت تاريخي براي اقوام و گروه      
هـاي   هـا و امكـان     س كـنش  أ و فرهنگ عالمگيري هستند، مانند علتي غـايي در ر          »دين«

 بـراي  »وراثـت « مهـم   ةايـن رسـالت تـاريخي، تحـت كليـد واژ          . گيرد ار مي اجتماعي قر 
ايـن وراثـت، بـراي      . )105 سوره انبيـاء،   قرآن كريم، ( اسرائيل مورد تصريح قرآن است     بني

چنين در آيه  هم. كيد قرار گرفته استأ قصص مورد تة پنج سورةپيروان آيين خاتم در آي   
صـالحان بـراي حاكميـت ديـن در سراسـر       نور به صراحت اين تمكن      ة سوره مبارك  55
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گـري،   اما فرج و رستاخيز صالحان، بدون مفهوم انتظار و آماده         . زمين تصريح شده است   
 كه بدون تجويز به حركت و تذكر به رسالت؛         تواند هويت سازوكارآمد باشد، چه آن      نمي
ر پراكنـي د   لذا نـوعي رسـالت دادگـري و حـق         . سازي، توهم و خيالي بيش نيست      زمينه

خوي جمعي ايرانيان نهفته است كه رمز تحرك اجتماعي اين مـردم هـم بـوده و نقـش                   
يكـي از دههـا     ) چند به انحراف رفـت     هر( ايرانيان در قيام ابومسلم در قرن دوم هجري       

لفه هـويتي   ؤترين ظهور اين ركن و م      انقلاب اسلامي ايران برجسته   . شاهد اين مدعاست  
طـور كـه قـبلاً بـه ايـن رسـالت فراگيـر نظـام                  همان )1387 كچويان،( )11(ايرانيان است 

جمهوري اسلامي اشاره شد، بسط و تحقق و توسعه حـق و عـدالت در اصـول پـنجم،                   
 .م قانون اساسي هم اشاره شده استششم و يكصد و پنجاه و چهار

آداب عمومي و حكمت تاريخي مردم ما به نحـوي، كوشـش مـصرانه بـراي                
الگـوي كامـل و جـامع ايـن         . در اين عرصه است   بسترسازي ظهور و انتظار فعال      

موعودگرايي در فرهنگ ناب شيعي و مهدويت به ايرانيـان عرضـه و بـستر اميـد،                 
دهـد كـه     گرايي آنان شد، قرائن تاريخي و ادله مختلف نشان مي          سازندگي و آينده  

 »براي ملت ايران، وظيفه مهم و خاصي در ارتباط با ظهور، مقـدر گرديـده اسـت                
  .)عمومي  شوراي فرهنگ21/12/86 ملي ايرانيان، مصوب هاي هويت فهلؤسند م(

  
  گيري نتيجه

هاي اجتماعي، از لـوازم و ممهـدات         هاي مأخوذ از آن در حافظه و ارزش        هويت و بهره  
هويـت، انـسجام و همـاهنگي لازم بـراي نواختـه شـدن              . اساسي پيشرفت و رشد است    

اساسـاً  . هـاي فرهنگـي نيـست      اي نفي تنوع  ورد، اما اين به معن    آ  آهنگ رشد را فراهم مي    
لذا . هاي متعدد را در عين انسجام بخشي دارا هستند         ها و رنگ   هاي فعال، فرهنگ   هويت

اي تعريـف گـردد كـه در         در عصر ما و اساساً براي هر جامعه زنده، هويت بايد به گونه            
هـايي هـم    ععصر كنوني، با بنيادهاي هويتي در تعارض قرار نگيرد و در عين حـال تنـو           

در مقـام    هاي هويت ملي در ايـران،      هر يك از پارادايم   . )23: 1387كچويان،  ( داشته باشد 
را بـا    )نظريـه سياسـتي   ( سس دكتريني هـويتي هـستند و ايـن دكتـرين          ؤيد و م  ؤعيني م 
تاريخ معاصر ايران عرصه جولان     . نمايند هاي مختلف سياسي و اجتماعي دنبال مي       امكان

هـا و   تـوان طيـف پـارادايم     البته مـي   .ها به تناوب بوده است     اين دكترين ها و    اين پاراديم 
از امكـان تـا امتنـاع        تـاريخي، ـ   يشناخت هاي هويتي را در ايران با نگاهي جامعه        دكترين

توانـد ديگـر      نقاط فرضي بر اين طيف مي      قرار داد كه طبعاً   ) وجود تاريخي ( هويت ملي 
  . مقاله دور مانده باشد را در نظر آوردهاي محتمل كه شايد از دقت اين ديدگاه
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  طيف امكان تا امتناع هويت ملي)  1نمودار

ها در صدد احياي هويت      دهد كه پهلوي   شناسي تاريخي دوره معاصر نشان مي      جامعه
كار موفق نيامدند بلكه هويت ملي باسـتاني را نيـز زايـل               ملي برآمدند اما نه تنها به اين      

گ تجدد به فهمي ناقص به تقليد آن پرداختند و هويت دينـي را              نمودند و در برابر فرهن    
اين در حالي است كه انقلاب اسلامي ايران با نگرشي متفاوت سعي            . به تحقير كشاندند  

گانـه را در جايگـاه خـويش همـواره           هاي سه  دارد تا با نگاهي فعال و بومي اين فرهنگ        
الگـوي تحقـق ايـن مهـم، بـه نظـر             .)54: 1364داوري،  ( كيد و اهميت قرار دهد    أمورد ت 

گرايي است كه در اين مقاله معرفـي شـد و پـژوهش و غـور در                  نگارنده، الگوي ماهيت  
و بنيادهاي قانون اساسي نشان از آن دارد كه اين الگو مورد            ) ره(هاي امام خميني   انديشه

رسد كه صورت محقق و حاصل شده         حال نوبت آن مي   . نظر انقلاب اسلامي بوده است    
 هويت  ةنسبت آينده و افق خود را با مقول       ) يعني نظام جمهوري اسلامي   (اين انقلاب   از  

ال، به سـراغ تنهـا سـند رسـمي بـا موضـوع              ؤبراي پاسخ به اين س    . ملي مشخص نمايد  
هاي مورد اجماع و مـصوب در        لفهؤ اخير رفته و براساس م     ة در سه ده   »سياست هويتي «

وري اسلامي ايران در ههويت ملي مد نظر جم  ) اه نه نمادها و سمبل   (هاي   اين سند، بهره  
  .راستاي مديريت اجتماعي و تغييرات و توسعه تمدني را معرفي كرديم
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    ها يادداشت
پارادايم در يكي از تعاريف؛ عبارت است از يك چهارچوب سازمان بخش عام، هم در نظريه و هم در تحقيق،  -1

. هاسـت   هاي دستيابي بـه پاسـخ       هاي كيفيت بررسي و روش       مدل هاي بنيادي، مسائل كليدي،     كه دربرگيرندة فرض  
براي ). و مجدداً علم(علم ـ آشفتگي ـ بحران ـ انقلاب    : عبارت است از) 1960(جابجايي پارادايمي از نظر كوهن 

  .86-29، صص 1389محمدپور، : مطالعه بيشتر ن ك به
)  هنجاري يا گفتماني يـا نهـادي يـا عقلانـي           مثلاً(شناسي    ها؛ به روش    شناسي  پژوهي از معرفت    در سياست  -2

كنيم و سـپس      نياز پيدا مي  ) مثلاً نگاه اسلام به اوقات فراغت     ) (محض(هاي موضوعي     رسيم و از آنجا به نظريه       مي
  .رسيم به نظريه سياستي مي

  .ساقي: ، تهرانرساله در باب سنت و تجدد ؛)1384(داوري اردكاني، رضا  -3
  )شناسي و مبدأشناسي شناسي، انسان طبيعت(بت با عالم و آدم و مبدأ يا همان برقراري نس -4
سوژه، استيلا و قدرت، در نگاه هوركهـايمر، مـاركوزه، هابرمـاس و             ؛  )1388( ميلر، پيتر : ك به .اين باره ن   در -5
  .ني نشر:  افشين جهانديده و نيكو سرخوش، تهرانة، ترجمفوكو

  .نويسد مي جلد 10 در را ايران المعارف دايره شاردن -6
  .ليف تقي آزادارمكي مراجعه شودأعلم و مدرنيته ايراني، تبراي مطالعه بيشتر به كتاب  -7

  :به. ك.براي مطالعه ن -8
  .اميركبير :، تهرانزاده تقي سيدحسن به براون ادوارد هاي نامه ؛)1371(افشار، ايرج و عباس زرياب . 1
  .كوير: تهران قزويني، مهري ةترجم ،ايران انقلاب ؛)1376 (براون، ادوارد. 2
 :مقـدادي، تهـران    بهـرام  ة، ترجم ـ حاضـر  عصر تا صفويه از ايران، ادبيات تاريخ ؛)1375 (براون، ادوارد . 3

  .مرواريد
 انتـشارات  سـهامي  شـركت  :جـوادي، تهـران    حـسن  ةترجم ـ ،تبريـز  از هايي  نامه ؛)1361 (براون، ادوارد . 4

  .خوارزمي
  .نشر ماه ريز: تهرانماني صالحي علامه،  ةترجم، يك سال در ميان ايرانيان ؛)1381 (براون، ادوارد. 5
بـاره   اي در سخنراني در جمع مـردم همـدان در ايـن            االله خامنه  رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت      -9

ها  گمليت در مقابل دين نيست؛ بلكه هويت ملي هر ملت، مجموعه فرهن            گوييم، هويت ملي هم كه مي    «: فرمودند
من و يـك    ؤيك ملت مذهبي، يك ملت موحد، يـك ملـت م ـ          . آرزوها ورفتارهاي اوست   ها و  خواست و باورها و  

اين جزو فرهنگ و هويتشان است؛ هويت ملي كـه  . است )ص(ملت معتقد به پاكان درگاه الهي و اهل بيت پيغمبر     
  .» حفظ كنيمگوييم، شامل همه اينهاهست؛ اينها را مي

 مرتـضي   ة، ترجم ـ از ايـران زردشـتي تـا اسـلام         ؛)1381(شاكد، شائول    :به. ك.شتر ن جهت مطالعه بي   -10
  .ققنوس: فر، تهران ثاقب

  .موعود: ، تهراناستراتژي انتظار ؛)1381(شفيعي، سروستاني : به. ك.باره ن  در اين -11
  



  )توسعه(تا نظريه سياستي پيشرفت شناسي تاريخي ايران  از جامعه

  33

  منابع
 هامي انتشارشركت س: ، تهرانايران چه حرفي براي گفتن دارد؛ )1379(ندوشن، محمدعلي  اسلامي.  
 2، ش نامه علوم انساني مجله، »ها بيني معركه جهان«نقد و بررسي كتاب ؛ )1379(اصغر  افتخاري، علي. 
    2، س   فصلنامه مطالعات ملـي   ،  »)ره(صراط، ضابطة هويت در انديشة امام خميني      «؛  )1379(برزگر، ابراهيم ،

  .157-135، صص 5ش 
 7، ش2، سفصلنامه پژوهش، »هاي هويت در ايران گفتمان گيري شكل: كلمه نهايي«؛ )1376(تاجيك، محمدرضا.  
  68 و 67، ش 7، س ماهنامه زمانه، »توسعه و تمناهاي هويتي«؛ )1387(جعفرپور، رشيد.  
  پرستش: ، اصفهانحاكميت ملي و استقلال؛ )1364(داوري، رضا.  
 --------) 1372( 1، ش 3 ، سنامه فرهنگ، »هاي معاصر بحران، هويت، باطن بحران«؛.  
 --------) 1374( طرح نو: ، تهرانفارابي؛.  
 --------) 1376( 1، ش 7، س نامه فرهنگ، »سرمقاله«؛.  
 --------) 1379 .(هرمس: ، تهراندرباره غرب.  
 --------) 1382( 30/9/82و 27، جم روزنامه جام، »اي تاريخي در فضاي متجدد ريشه«؛.  
 مهر نيوشا:  تهران،مي و وضع كنوني عالمانقلاب اسلا؛ )1387(اردكاني، رضا  داوري.  
    مـورخ   478، مـصوب جلـسه      هاي هويت ملي ايرانيان     سند مؤلفه ؛  )1386 (دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي 

21/12/86.  
 شركت انتشارات احياء: تهران، ها بيني معركه جهان ؛)1373 (رجائي، فرهنگ.  
 --------) 1380( 16، ش مجله علوم سياسي، »شناسي در انديشه سياسي اسلام روش«؛.  
      بازشناسي هويت ملـي در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي             «؛  )1388(رضايي، محمد، محمدصادق جوكار

  .88-53، صص 4، ش 10، س فصلنامه مطالعات ملي، »ايران
  مركز بازشناسي اسلام و ايران: ، تهرانهاي اجتماعي هويت ملي زمينه؛ )1380(رواساني، شاپور.  
 كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، »تاريخ ايران در روح القوانين منتسكيو«؛ )1382(م شبانه، رحي.  
  دفتر نشر آثار شريعتي: ، تهرانبازشناسي هويت ايراني ـ اسلامي؛ )1361(شريعتي، علي.  
 --------) 1373( الهام: ، تهرانبازشناسي هويت ايراني ـ اسلامي؛.  
 ت متحده، ترجمة ملك محمدي، انتشارات دانشگاه امام صادق؛ سياستگذاري عمومي در ايالا)1390(شفريتز.  
 52، ش نامه فرهنگ، »زوال انديشه سياسي در ايران«اد؛ طباطبايي، جو.  
 --------) 13722چ  كوير، : تهران ايران، در سياسي انديشة تاريخِ بر فلسفي درآمدي ؛)الف.  
 --------) 13729 ش ،3س  ،فرهنگ نامة ،»هويت بحرانِ« ؛)ب.  
 -------- )1373( كوير: ، تهرانزوال انديشه سياسي در ايران؛.  
 --------) 1380( مؤسسه پژوهشي نگاه معاصر: ، تهراناي بر نظريه انحطاط ايران ديباچه؛.  
 --------) 1382( 9/7/1382 و 8 و 7، روزنامه ايران، »پروژه فكري من«؛.  
  بخارا، »هاي ايراني منتسكيو ايران در نامه«عشقي، فاطمه؛.  
  روزنه: ، تهرانهاي سياسي در اسلام و ايران نهادها و انديشه؛ )1378(عنايت، حميد.  
  68 و 67، ش 7، س ماهنامه زمانه، »تجلي هويتي انقلاب اسلامي«؛ )1387(عيوضي، محمدرحيم.  



  1392، 4سال چهاردهم، شمارة 

  34

 2، س   فصلنامه مطالعـات ملـي    ،  »و هويت ملي در ايران    ) ره(امام خميني «؛  )1379(تويسركاني، يحيي     فوزي ،
  .85-63، صص 4ش 

 --------) 1385( امام خميني؛)مركز اسناد انقلاب اسلامي: ، تهرانو هويت ملي) ره.  
  68 و 67، ش 7، س ماهنامه زمانه، »ها و بايدهاي هويت ما هست«؛ )1387(كچويان، حسين.  
  ني: ، ترجمة ناصر موفقيان، تهرانتجدد و تشخص؛ )1378(گيدنز، آنتوني.  
 68 و 67، ش 7، س ماهنامه زمانه، »رويش از ريشه«؛ )1387(م مجتهدي، كري.  
  سوره مهر: ، تهراندرآمدي بر سير تفكر معاصر؛ )1384(مددپور، محمد.  
   4، ش 5، س فصلنامه مطالعات ملـي ، »اردكاني هويت ايراني در انديشه رضا داوري«؛ )1383(مروار، محمد ،

  .54-31صص 
  نو دنياي :جلسي، تهرانم ، ترجمة محمدايراني هاي نامه؛ )1387(منتسكيو.  
 --------) 1391(  محمـد  : و تعليقـات    ، تـصحيح   مقدمه مهتدي، اكبر  علي نگارش و ، ترجمه القوانين  روح؛  

  اميركبير :، تهران11چاپ  نوبت مددپور،
  سلامي و تأملي در نگاه دكتر جواد طباطبايي به هويت ايراني در تعامل با هويت ا«؛ )1384(منصورنژاد، محمد

  .30-9، صص 4، ش 5، س فصلنامه مطالعات ملي، »غربي
    مؤسـسه  : ، تهـران  )موج چهارم بيداري اسـلامي    (انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامي      ؛  )1387(نجفي، موسي

 .مطالعات تاريخ معاصر ايران
 Fornas, johan (1995); Cultural theory and late modernity, Sage. 
 Rundell, John & Mannell, Stephen (1998); Classical Readings in Culture and Civilization, 

London, Rotlag. 


